
بنــــــــام او که مهـــــربانتـــــرین است♡ 

ددااستانک  

آرامش سنگ

مردجوانی کنار نهر آب نشسته بود وغمگین و افسرده به سطح آب زل زده بود،
مرد سالخورده ای از آنجا می گذشت. او را دید و متوجه حال پریشانش شدو کنارش نشست، 

مرد جوان بی اختیار گفت: 
عجیب آشفته ام وهمه چیز در زندگی ام به هم ریخته است، به شدت نیازمند آرامش هستم و نمی دانم این 

آرامش را کجا پیدا کنم؟ مرد سالخورده برگی از درختی کند و آن را داخل نهر آب انداخت وگفت:به این 
برگ نگاه کن وقتی داخل آب می افتد خود را به جریان آب می سپارد وبا آن می رود... 

سپس سنگی بزرگ را از کنار جوی آب برداشت و داخل نهر انداخت.

سنگ به خاطر سنگینی اش داخل نهر فرو رفت و درعمق آب کنار بقیه ی سنگ ها قرار گرفت، 
مرد سالخورده گفت: این سنگ را هم که دیدی، به خاطر سنگینی اش توانست بر نیروی جریان آب غلبه 

کند و درعمق نهر قرار گیرد، اما امواجی را روی آب ایجاد کرد و بر جریان آب تاثیر گذاشت، حال تو به من 
بگو آیا آرامش سنگ را می خواهی یا آرامش برگ را مرد جوان مات و متحیر به او نگاه کرد و گفت: اما 
برگ که آرام نیست، او با هر افت و خیز آب نهر بالاو پائین می رود و الان معلوم نیست کجاست!؟ لااقل 
سنگ می داند کجا ایستاده و با وجودی که در بالا و اطرافش آب جریان دارد اما محکم ایستاده و تکان 

نمی خورد، من آرامش سنگ را ترجیح می دهم.
مرد سالخورده لبخندی زد و گفت: پس حال که خودت انتخاب کردی چرا از جریان های مخالف وناملایمات 

جاری زندگی ات می نالی؟ اگر آرامش سنگ را برگزیده ای پس تاب ناملایمات را هم داشته باش، و محکم 
هرجایی که هستی ...آرام و قرار خود را از دست مده، درعوض از تاثیری که بر جریان زندگی داری 

خشنود باش. مرد جوان که آرام شده بود نفس عمیقی کشید و از جا برخاست و از مرد سالخورده پرسید: 
شما اگر جای من بودید آرامش سنگ را انتخاب می کردید یا آرامش برگ را؟

پیرمردلبخندی زد و گفت: من تمام سعی ام را در راه بهتر شدن زندگی خود می کنم، و نتیجه را با 
اطمینان، به خالق رودخانه هستی می سپارم، چون می دانم درآغوش رودخانه ای هستم که همه ذرات آن 

نشان از حضور او دارد، از افت و خیزهایش هرگز دل آشوب نمی شوم، من آرامش استفامت سنگ، و 
درجران بودن برگ را می پسندم، و می دانم که خدایی هست که هم به سنگ توانایی ایستادگی را داده 

است، و هم به برگ توانایی همراه شدن با افت وخیزهای سرنوشت را، و بمن که انسانم درهرلحظه قدرت 
انتخاب و تغییر و دگرگونه زیستن را... دوست من!

تو درهر شرایطی حق انتخاب داری و درون همۀ مشکلات، امکانات زیادی نهفته است، که اگر آرامش خود 
را با توکل بخدا حفظ کنی، قادرخواهیی بود بموقع درست از بهترین آن امکانات استفاده کنی. 

جز توکل برخداا سرمایيھه اایی ددررکارر نیيست 
ھھھهر کراا باشد توکل کارر ااوو ددشواارر نیيست...  
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قانونن اانتخابب 
 ااساسى تریين اانتخابى كھه ددرر ززندگى دداارریيم اایين ااست: 

"ووسعت یيابیيم٬، یيا ددررھھھهم فروو رروویيم؟!" 
اانرژژیيھهاىى خلاقھه ووبیيانگر خودد رراا بصوررتت مثبت بھه اایين جھهانن عرضھه كنیيم یيا منفى؟! 

ووضعیيت ما ھھھهرچھه باشد٬، ما قدررتت اانتخابب جھهت گیيرىى خودد رراا دداارریيم. ددررھھھهركداامم اازز ما قھهرمانانى ھھھهستند٬، با آآنھها 
حرفف بزنن٬، پیيش میيآیيند. بیيشتر موجوددااتت ررووىى ززمیين٬، نسبت بھه اانسانن٬، اانتخابھهاىى آآگاھھھهانۀ نسبتاً محدووددىى ددااررند٬،  
آآنھها عمدتاً ااززططریيق غراایيز ووتطبیيق با محیيط٬، كارر مي كنند. ما اافراادد بشر٬، قدررتت اانتخابب بسیيارر گسترددهه ااىى دداارریيم٬، 

ززندگى ررووززاانۀ ما تشكیيل میيشودد ااززیيك سلسلھه اانتخابھها ووعمل كرددنن بھه آآنھها بھه ااررااددۀۀ خوددمانن. 

 آآنچھه کھه خدااووند تقدیير ما قراارر ددااددهه اایينست کھه بما قدررتت اانتخابب عنایيت فرمودد٬، االبتھه اایين اامکانت ددررمقایيسھه با 
اامکاناتت نامحدوودد خدااووند محدوودد ااست٬، وولی ھھھهرچھه ھھھهست٬، پاددااشش وو مجاززااتت ررووزز جزاا بر ااساسس ھھھهمیين قدررتت ااررااددهه 
وو اانتخابب ماست٬، ھھھهمچنیين ددرر اایين ددنیيا ااززعکس االعمل اانتخاباتت خودد بر خورردداارر می شویيم٬، کھه حاصل آآنن چیيزیيست 
کھه آآنراا سرنوشت خودد می دداانیيم٬، سرنوشتتی کھه بناچارر بایيد باررمسئولیيت آآنراا بدووشش بگیيریيم. موااظظب اافکاررتت باشش 

کھه کلامت می شودد. موااظظب کلامت باشش٬، کھه عملت می شودد. موااظظب عملت باشش٬، کھه عاددااتت می شودد. 
موااظظب عاددااتت باشش٬، کھه شخصیيتت میيشودد. موااظظب شخصیيتت باشش کھه سرنوشتت می شودد ... 

ااستقامت ددررااخلاصص  
گویيند: "ددرربنى ااسراائیيل عابدىى بودد٬، شنیيد ددرر آآنن نزددیيكى ددررختى ااست كھه مرددمم آآنراا می پرستند!  

عابد ددررخشم شد٬، وو ااززبھهر خداا وو تعصّب ددرر ددیين تبر برددووشش نھهادد وو ررفت كھه ددررخت رراا ببرُدد! 
اابلیيس بھه صوررتت پیيرىى بر ااوو ظظاھھھهر شد٬، وو پرسیيد كجا میيرووىى؟ گفت: "برااىى بریيدنن فلانن ددررخت." 

اابلیيس گفت: "بروو بكارر عباددتت مشغولل باشش٬، تراا چھه بھه اایينكارر؟" عابد سخت بر ااوو آآوویيخت وو ااوو رراا بر ززمیين ززدد 
وو برسیينۀ ااوو نشست٬، اابلیيس گفت: "ددست ااززمن بداارر تا تراا سخنى نیيكو گویيم."٬، ددست اازز ووىى بدااشت٬، 

اابلیيس گفت:" اایين كارر٬، كارر پیيغمبراانن ااست نھه تو!" عابد گفت: "من اازز اایين كارر بازز نگرددمم." 
وو ددوو باررهه با اابلیيس ددست بھه یيخھه شد٬، وو  ااوو رراا بھه ززمیين ززدد٬، بارر ددوّومم اابلیيس گفت:  

تو مرددىى ددرروویيش ھھھهستى اایين كارر رراا بھه ددیيگراانن ووااگذاارر٬، من ررووززىى ددوو ددیينارر بربالیين تو گذااررمم٬، كھه ھھھهم ھھھهزیينۀً خودد 
كنى وو ھھھهم بھه ددیيگر عابداانن ددھھھهى."  

عابد پیيش خودد گفت: "یيك دد یيناررآآنن صدقھه ددھھھهم وو ددیينارر ددیيگر خودد بكارر برمم وو اایين بھهتر اازز ددررخت بركندنن ااست 
كھه مراا بداانن نفرموددهه ااند٬، وو من پیيغمبر نیيستم!" 

ددگر ررووزز ددوو ددیينارر ززیيربالیين خودد ددیيد برگرفت! تا ررووزز سوّمم كھه ھھھهیيچ ددیيناررىى بربالیين خودد ندیيد٬، تبر برددااشت 
ووعاززمم بریيدنن ددررخت شد٬، اابلیيس ددرر ررااهه ررسیيد وو بھه ااوو گفت: " ااىى مردد اایين كارر٬، كارر تو نیيست." 

وو باھھھهم ددرر آآوویيختند٬، اابلیيس ااوو رراا برززمیين ززدد وو بر سیينۀ ااوو نشست٬، عابد پرسیيد:  
"چھه شد كھه آآنن ددوو بارر من تراا بر ززمیين ززددمم وو اایين بارر ددررماندمم؟"  

گفت:" آآنن ددوو بارر بھهرخداا ددرر آآوویيختى٬، وو اایين بارر بھهر ددیينارر٬، ااوّولل برااىى خداا بھه  ِااخلاصص آآمدىى وو ااززجھهت ددیين خداا  
خشم گرفتى٬، خدااووند تراا نیيروومند ساخت٬، ااكنونن بھهرططمع خویيش آآمدىى وو اازز بھهرددنیيا خشم گرفتى وو پیيروو ھھھهوااىى نفس 

خودد شدىى٬، لاجرمم نا تواانن شدىى."  
  

اازز محمّد مصطفى (صص) پرسیيدند ااخلاصص چیيست؟ فرمودد: " اایينكھه گوئى پرووررددگارر من خدااىى یيگانھه ااست٬،  
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پس ااززآآنن ددرر آآنچھه مأمورر شدهه اایی ااستقامت ددااشتھه باشی". 
 

پیيرططریيقت گفت: " االھهى دداانى كھه من نھه بخودد بایين ررووززمم٬، نھه بھه كفایيت خودد شمع ھھھهداایيت اافرووززمم٬، ااززمن چھه آآیيد؟ 
وو اازز كردداارر من چھه گشایيد؟ ططاعت من بھه توفیيق تو٬، خدمت من بھه ھھھهداایيت تو٬، توبۀ من بھه ررعایيت تو٬، شكر من٬، 

بھه عنایيت تو٬، ذذكر من بھه االھهامم توست٬، ھھھهمھه توئى٬، من كى اامم؟ گر فضل تو نباشد من برچھه اامم؟!" 
وو اایينكھه خدااووند بھهشت بھه ااززااء عمل دداادد٬، تسكیين ددلل بندهه رراا گفت وو نوااززشش ززیيادد كردد ووگرنھه بندهه ددااند كھه عمل 

با تقصیير ااوو٬، سزااوواارر آآنن ددررگاهه نیيست٬، وو آآنن منزلھها وو ددررجھه ھھھها جزااىى اایين عمل  ِنھه! ااما بفضل خودد نا شایيستھه٬، 
شایيستھه می كند وو نا یيسندیيدهه مى آآرراایيد وو نیيك خداائى وو مھهربانى خودد با بندهه می نمایيد. 

االھهى! چھه ززیيباست اایيامم ددووستانن تو با تو٬، وو چھه نیيكوست معاملت اایيشانن ددرر آآررززووىى ددیيداارر تو!  
چھه خوشش ااست گفتگوىى اایيشانن ددرر ررااهه جستجوىى تو٬، چھه بزررگواارر ااست ررووززگارر اایيشانن ددرر سركارر تو...  

 
خوااجھه عبدالله اانصارریی" 

تعبیير ززندگی 
اازز خیياططی پرسیيدند: 

ززندگی یيعنی چھه؟ 
گفت: ددووختن پاررگی ھھھهایی ررووحح با نخ توبھه 

اازز باغبانی پرسیيدند: 
ززندگی یيعنی چھه؟ 

گفت: کاشت بذرر عشق ددرر ززمیين ددلھها٬، ززیير نورر اایيمانن.  
اازز باستانن شناسی پرسیيدند: 

ززندگی یيعنی چھه؟ 
گفت : کاوویيدنن جانھها براایی ااستخرااجج گوھھھهر ددرروونن. 

اازز آآیيیينھه فرووشی پرسیيدند: 
ززندگی یيعنی چھه؟ 

گفت: ززددووددنن غبارر آآیيیينھه ددلل٬، با شیيشھه پاکک کن  توکل! 
اازز میيوهه فرووشی پرسیيدند: 

ززندگی یيعنی چھه ؟ 
گفت: ددست چیين خوبی ھھھها ددررصندووقچھه یی ددلل! 

  

 
 مدد از باریتعالی 

درتحفةالاخوان حکايت شده است که مردى منافق زن مؤمنى داشت، 
که درتمام امور خود به اسم بارى تعالى مدد مي جست، 

و در آغاز هرکار «بسم الله الرحمن الرحيم» ميگفت، و شوهرش از توسل و اعتقاد او 
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به بسم الله  
بسيار خشمناک ميشد و از منع او چاره نداشت، 

تا آنکه روزى کيسه کوچکى از زر را به آن زن داد و گفت آنرا نزد خود نگاه بدارد! 
زن کيسه را گرفت و گفت: «بسم الله الرحمن الرحيم» آن را در پارچه اى پيچيد 

 و گفت: «بسم الله الرحّمن الرحّيم» و آن را در مکانى پنهان نمود و بسم الله گفت. 
 فرداى آن روز شوهرش کيسه را سرقت نمود، و به دريا انداخت تا آنکه او را بى اعتقاد،  

و شرمنده کند. 
پس از انداختن کيسه در دريا به دکان خود نشست، و در بين روز صيادى دو ماهى آورد که بفروشد.. 

مرد منافق آن دو ماهى را خريد و به منزل خود فرستاد، که آن زن غذايى از براى شب او طبخ کند. 

چون زن شکم يکى از آن ماهيان را پاره نمود کيسه را در ميان شکم او ديد!  
بسم الله گفت و آن را برداشت و در مکان اوّل گذاشت. 

چون شب شد و شوهرش به منزل آمد زن ماهيان بريان را نزد او حاضر ساخته، 
تناول نمودند. 

  
آنگاه مرد گفت: کيسه زر را که نزدت به امانت گذاشتم بياور. 

 آن زن برخاسته، «بسم الله الرحّمن الرحّيم» گفت و آن را در پيش شوهرش گذاشت.  
شوهر از مشاهده کيسه بسيار تعجب نموده، و سجدۀ شکر الهى را به جاى آورد  

و از جمله مؤمنان گرديد. 
براستی که خداوند بهترین حفظ کننده، و رحمان و رحیم است... 

زن مهربان 
روزی زنی با شوهرش غذا میخورد، فقیری درب خانه را زد.  

زن بلند شد و دید که فقیر است، غذایی برداشت تا به او بدهد. 
شوهرش گفت: کیست؟ 

زن جواب داد: فقیر است برایش غذا میبرم. 
شوهرش مانع شد، تا اینکه جر و بحث شان بالا گرفت و کارشان به طلاق کشید. 

سالیان سال گذشت و زن شوهر دیگری گرفت.  

روزی با شوهر دومش غذا میخورد، که فقیری در خانه را زد، مرد در را باز کرد،  
دید که فقیری است که نیاز به غذا دارد.  

به خانه برگشت و گفت: ای زن غذایی برای فقیر ببر . 
زن فورا بلند شد و غذا را برد. 

اما . . . 
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زن با چشمانی پر از اشک برگشت. 
شوهرش گفت چه شده ای زن؟! 

زن گفت: این فقیر که درخانه آمده شوهر قبلی من است . 
مرد زنش را در آغوش گرفت و سپس رو به او کرد و گفت:  

من هم همان فقیری هستم که آن روز به درخانه شوهرت آمدم . 
 ...

هیچگاه زمان به یک حال نیست، پس محبت و مهربانی را هرگز فراموش نکنیم... 

خیير ااست اانن شاءالله   
ددرر ررووززگارریی کھهن پیيرمرددیی ررووستا ززااددهه اایی بودد کھه یيک پسر وو یيک ااسب ددااشت. 

ررووززیی ااسب پیيرمردد فراارر کردد وو ھھھهمھه ھھھهمسایيگانن براایی ددلداارریی بھه خانھه ااشش آآمدند وو گفتند:  
عجب شانس بدیی آآووررددیی کھه ااسب فراارر کردد! 

ررووستا ززااددهه پیير ددررجواابب گفت:  
اازز کجا می دداانیيد کھه اایين اازز خوشش شانسی من بوددهه یيا بد شانسی اامم؟  

ووھھھهمسایيھه ھھھها با تعجب گفتند ؟ خب معلومم ااست کھه اایين اازز بد شانسی ااست!  
ھھھهنوزز یيک ھھھهفتھه اازز اایين ماجراا نگذشتھه بودد کھه ااسب پیيرمردد بھه ھھھهمرااهه بیيست ااسب ووحشی بھه خانھه برگشت.  

اایين بارر ھھھهمسایيھه ھھھها براایی تبریيک نزدد پیيرمردد آآمدند: عجب ااقبالل بلندیی ددااشتی کھه ااسبت ھھھهمرااهه بیيست ااسب ددیيگر 
بھه خانھه برگشت . 

پیيرمردد بارر ددیيگر گفت: اازز کجا میيداانیيد کھه اازز خوشش شانسی من بوددهه یيا اازز بدشانسی اامم؟  
فردداایی آآنرووزز پسر پیيرمردد حیين سواارریی ددرر میيانن ااسبھهایی ووحشی ززمیين خورردد وو پایيش شکست .  

ھھھهمسایيھه ھھھها بارر ددیيگر آآمدند وو گفتند:  
عجب شانس بدیی!  

کشاووررزز پیير گفت: اازز کجا میيداانیيد کھه اازز خوشش شانسی من بوددهه یيا اازز بدشانسی اامم؟ 
چند تا اازز ھھھهمسایيھه ھھھها با عصبانیيت گفتند: خوبب معلومم ااست کھه اازز بد شانسی تو بوددهه پیيرمردد کوددنن!  

چند ررووزز بعد نیيرووھھھهایی ددوولتی براایی سرباززگیيریی اازز ررااهه ررسیيدند٬، وو تمامم جواانانن سالم رراا براایی جنگ ددررسرززمیين 
ددوورر ددستی با خودد برددند٬، پسر کشاووررززپیير بخاططر پایی شکستھه ااشش اازز ااعزاامم معافف شد .  

ھھھهمسایيھه ھھھها براایی تبریيک بھه خانھه پیيرمردد آآمدند:  
عجب شانسی آآووررددیی کھه پسرتت معافف شد وو کشاووررزز پیير گفت:  « اازز کجا میيداانیيد کھه ....؟!»  

 
نتیيجھه: 

ھھھهمیيشھه ززمانن ثابتت می کندد کھه بسیيارریی اازز رروویيددااددھھھها رراا کھه بدد بیيارریی وومسائلل لایينحلل ززنددگی خوودد می پنددااشتھه اایيمم٬، 
خیيررمانن بووددهه وو آآنن مسائلل٬، نعماتت وو فررصتھهایيی بووددهه کھه ززنددگی بھه ما ااھھھهدداا کررددهه ااستت٬، وو خددااووندد ددررقررآآنن کرریيمم 

فررمووددهه: 

«چھه بسا چیيززیی رراا شما ددووستت ندداارریيدد وو ددررحقیيقتت خیيررشما ددرر اانن ااستت٬، ووچھه بسا چیيززیی رراا ددووستت دداارریيدد٬، وو ددرر 
ووااقع برراایی شما شرر ااستت٬، خددااوونددمی ددااندد وو شما نمی دداانیيدد.» 

قرآآنن کریيم// ( 216 : 2) 
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عشق بازى با نام دوست  

نشسته بود، و گوسفندانش پيش چشم او، علفهاى زمين را به دهان مىگرفتند          و مىجويدند . 

 صدها گوسفند، در دستههاى پراكنده، منظره كوهستان را زيباتر كرده بود . 

 پشت سرش، چند صخره و كوه و كتل، به صف ايستاده بودند . 

 ابراهيم، به چه مىانديشد؟ به شماره گوسفندانش؟ يا عجايب خلقت و پرودگار هستى؟  
نگاهش به خانهاى مىماند كه در هر گوشه آن، چراغى روشن است .  

گويى در حال كشف رازى يا حل معمايى بود . 

نه گوسفندان، و نه ماه و خورشيد و ستارگان، جايى در قلب شيفته او نداشتند . 

 آن جا، جز خدا نبود، و خدا، در آن جا، بيش از همه جا وجودش احساس می شد، 

گوسفندان مىرفتند و مىآمدند، و ابراهيم از انديشه پروردگار خود، بيرون نمىآمد . 

 ناگهان، صدايى شنيد؛ صدايى كه او ساليان دراز در آرزوى شنيدن آن از زبان قوم خود بود.  

اما آنان جز بت و بت پرستى، هنرى نداشتند، آن صدا، نام معشوق ابراهيم را به گوش او مىرساند.  
- يا قدوس!(اى خداك پاك و بىعيب و نقص) 

ابراهيم از خود بىخود شد و لذت شنيدن آن نام دلانگيز، هوش از سر او برد ...  

چون به هوش آمد، مردى را ديد كه بر صخره بلندى ايستاده است، 

گفت: "اى بنده خدا! اگر يك بار ديگر، همان نام را بر زبان آرى، دستهاى از گوسفندانم را به تو 
مىدهم ." 

همان دم، صداى ((يا قدوس )) دوباره در كوه و دشت پيچيد ... 

ابراهيم در لذتى دوباره و بىپايان، غرق شد .شوق شنيدن نام دوست، در او چنان اثر كرد 

كه جز شنيدن دوباره و چند باره، انديشهاى نداشت ....  
- دوباره بگو، تا دستهاى ديگر از گوسفندانم را نثار تو كنم .  

- يا قدوس! 
- باز هم بگو! 
- يا قدوس! 

 .

 .

ديگر براى ابراهيم، گوسفندى، باقى نمانده بود؛ 

اما جانش همچنان خواستار شنيدن نام مبارك خداوند، بود ... 

ناگهان، چشمش بر سگ گله افتاد و قلاده زرينى كه بر گردن او بود . 

دوباره به شوق آمد و از گوينده ناشناس خواست كه باز بگويد و عطايى ديگر بگيرد . 

مرد ناشناس يك بار ديگر، صداى ((يا قدوس )) را روانه كوهها كرد و ابراهيم بار ديگر  
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به وجد آمد .... 

اكنون، ديگر چيزى براى ابراهيم نمانده است تا بدهد و نام دوست خود را باز بشنود . 

شوق ابراهيم، پايان نپذيرفته بود، اما چيزى براى نثار كردن در بساط خود نمىيافت . 

 نگاهى به مرد ناشناس انداخت و آخرين دارايى را نيز به او پيشنهاد كرد ... 

- اى بنده خوب خدا! يك بار ديگر آن نام دلنشين را بگوى تا جان خود را نثار تو كنم ...  

مرد ناشناس، تبسمى زيبا در صورت خود ظاهر كرد و نزد ابراهيم آمد . 

 ابراهيم در انتظار شنيدن نام دوست خود بود؛ اما آن مرد، گويى سخن ديگرى با ابراهيم داشت . 

- من جبرئيل، فرشته مقرب خداوندم .  

در آسمانها سخن تو در ميان بود و فرشتگان از تو مىگفتند؛  

تا اين كه همگى خداى خويش را ندا كرديم و گفتيم:  

((بارالها!چرا ابراهيم كه بنده خاكى تو است به مقام ((خليل الهى)) رسيد و ما را اين مقام نيست . 

خداوند، مرا فرمان داد كه به نزد تو بیایم، و تو را بيازمايم، 

اكنون معلوم گشت كه چرا تو خليل خدا هستى، زيرا تو در عاشقى، 

به كمال رسيدهاى ... 

مقام ((خليل الهى )) يعنى مقام دوست خدا بودن. در قرآن كريم، ابراهيم، خليل            و دوست خدا 
خوانده شده است: 

اتخذ الله ابراهيم خليلا؛ يعنى خداوند، ابراهيم را دوست خود گرفت .  

 ...

اى ابراهيم!گوسفندان، به كار ما نمىآيند و ما را به آنها نيازى نيست، 

 همه آنها را به تو باز مىگردانم.  

ابراهيم گفت: شرط جوانمردى و در مرام آزادگان نيست كه چيزى را به كسى ببخشند،   و سپس 
بازگيرند . 

من آنها را بخشيدهام و باز پس نمىگيرم .  

جبرئيل گفت: پس آنها را بر روى زمين مىپراكنم، تا هر يك در هر كجاى صحرا و بيابان كه مىخواهد، 
بچرد، پس، تا قيامت، هر كه از اين گوسفندان، شكار كند و طعام سازد و بخورد،مهمان تو است و بر 

سفره تو نشسته است... 

عشق آنست که صد دل بیک یار دهی 

و نه آنکه یک دل به صد یار دهی ... 
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آیا واقعا خدا عادل است؟ 
زنى به حضور حضرت داوود (علیه السلام ) آمد و گفت:  

اى پیامبر خدا پروردگار تو ظالم است یا عادل؟ داوود (علیه السلام ) فرمود:  
خداوند عادلى است که هرگز ظلم نمى کند. سپس فرمود: 

 مگر چه حادثه اى براى تو رخ داده است که این سؤال را مى کنى؟ 
زن گفت : من بیوه زن هستم و سه دختر دارم ، با دستم، ریسندگى مى کنم، 

دیروزشال بافته خود را در میان پارچه اى گذاشته بودم و به طرف بازار مى بردم، 
تــا بــفروشــم، و بــا پــول آن غــذاى کــودکــانــم را تــهیه ســازم، نــاگــهان پــرنــده اى آمــد و آن پــارچــه را    از دســتم 

ربود و برد، و تهیدست و محزون ماندم و چیزى ندارم که معاش کودکانم را تامین نمایم . 
هنوز سخن زن تمام نشده بود، در خانه داوود را زدند، حضرت اجازه وارد شدن به خانه را داد، 

ناگهان ده نفر تاجر به حضور داوود (علیه السلام ) آمدند، 
و هر کدام صد دینار (جمعا هزار دینار) نزد آن حضرت گذاردند و عرض کردند: 
این پولها را به مستحقش بدهید. حضرت داوود (علیه السلام ) از آن ها پرسید: 

علت این که شما دست جمعى این مبلغ را به اینجا آورده اید چیست ؟ 
عرض کردند : ما سوار کشتى بودیم ، طوفانى برخاست، کشتى آسیب دید، 
و نزدیک بود غرق گردد و همه ما به هلاکت برسیم، ناگهان پرنده اى دیدیم،  

پارچه سرخ بسته ای سوى ما انداخت، آن را گشودیم، 
در آن شال بافته ای دیدیم، به وسیله آن، موردآسیب دیده کشتى را محکم بستیم، 

و کشتى بى خطر گردید، و سپس طوفان آرام شد و به ساحل رسیدیم، 
و ما هنگام خطر نذر کردیم که اگر نجات یابیم هر کدام صد دینار، بپردازیم، 
و اکنون این مبلغ را که هزار دینار از ده نفر ما است به حضورت آورده ایم، 

تا هر که را بخواهى، به او صدقه بدهى. 
حضرت داوود (علیه السلام ) به زن متوجه شد و به او فرمود: 

پروردگار تو، از دریا براى تو هدیه مى فرستد، ولى تو او را ظالم مى خوانى؟  
سـپس  هـزار دیـنار را بـه آن زن داد، و فـرمـود: ایـن پـول را در تـامـین مـعاش کـودکـانـت مـصرف کـن،خـداونـد بـه 

حال و روزگار تو، آگاهتر از دیگران است.  

اایيراادد پیيرززنن  
رروواایيت شدهه ااست ددرر حدوودد ٧۷٠۰٠۰ سالل پیيش٬، ددرر ااصفھهانن مسجدیی بزررگگ می ساختند. ااما چند ررووزز قبل اازز اافتتاحح 

مسجد٬، کاررگرھھھها وو معمارراانن جمع شدهه بوددند وو آآخریين خرددهه کارریی ھھھها رراا اانجامم می ددااددند. 
 پیيرززنی اازز آآنجا رردد می شد ووقتی مسجد رراا ددیيد بھه یيکی اازز کاررگراانن گفت: فکر کنم یيکی اازز مناررهه ھھھها کمی کج باشد! 
کاررگرھھھها خندیيدند. ااما معمارر کھه اایين حرفف رراا شنیيد٬، سریيع گفت: چوبب بیياوورریيد! کاررگر بیياوورریيد! چوبب رراا بھه مناررهه 

تکیيھه بدھھھهیيد. فشارر بدھھھهیيد٬، فشارر بدھھھهیيد!!!... 
 وو مداامم اازز پیيرززنن می پرسیيد: ماددرر٬، ددررست شد؟!! 

 مدتی ططولل کشیيد تا پیيرززنن گفت: بلھه! ددررست شد!!! تشکر کردد وو ددعایيی کردد وو ررفت... 
 کاررگرھھھها حکمت اایين کارر بیيھهوددهه وو فشارر ددااددنن مناررهه رراا اازز معمارر با تجربھه پرسیيدند؟! 
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 معمارر گفت: ااگر اایين پیيرززنن٬، ررااجع بھه کج بوددنن اایين مناررهه با ددیيگراانن صحبت می کردد وو شــایيعھه پا می گرفت٬،     
اایين مناررهه تا اابد کج می ماند وو ددیيگر نمی تواانستیيم ااثرااتت منفی اایين شایيعھه رراا پاکک کنیيم... اایين ااست کھه من گفتم ددرر 

ھھھهمیين اابتداا جلویی آآنن رراا بگیيرمم ! 

ددااستانن حقیيقی 
بوي کباب و حسرت فرزندان همسایه... 

ای را  ای به قاضی شورای حل اختلاف گفت: چندی قبل خانه محقر     و مخروبه مردی با تسلیم شکوئیه
های مشهد خریدم اما چون وضعیت مالی مناسبی نداشتم اتاقی  درچند کیلومتری حاشیه یکی از شهرک

را که گوشه حیاط بود اجاره دادم. 
اند. وقتی  مدتی از اجاره منزل نگذشته بود که احساس می کردم فرزندان خردسالم دچار افسردگی شده

ها از من طلب «کباب» میکردند و من که توان خرید «گوشت» را  آمدم، آن از سرکار به خانه می
که متوجه شدم هر چند روز یک بار از  ها را دست به سر میکردم تا این ای آن نداشتم؛ هر بار با بهانه

آید و همین موضوع باعث شده تا فرزندانم از من تقاضای کباب  ام «بوی کباب» می اتاقی که اجاره داده
بکنند. 

شاکی این پرونده ادامه داد: دیگر طاقتم طاق شده بود. هرچه سعی کردم برای فرزندانم کباب تهیه کنم 
نشد و این در حالی بود که بوی کباب مستاجرم مرا آزار میداد...           به همین دلیل از محضر 

ام درعذاب نباشند.  خواهم رأی به تخلیه محل اجاره بدهد تا بیش از این خانواده دادگاه می
هاست به امر قضاوت اشتغال دارد، هنگامی که این ماجرا  قاضی با تجربهي شورای حل اختلاف که سال

کرد، اشک در چشمانش حلقه زد.   را تعریف می
او گفت: پس از اعلام شکایت صاحبخانه، مستاجر او را احضار کردم و شکایت صاحبخانه را برایش 

خواندم. مستاجر که با شنیدن این جملات بغض کرده بود، گفت: آقای قاضی! کاملا احساس 
كنم و میدانم او در این مدت چه کشیده است، اما من فکر نمیکردم که فرزندان  صاحبخانه را درک می

ام از  او چنین تقاضایی را از پدرشان داشته باشند. او ادامه داد: چندی قبل وقتی به همراه خانواده
کردیم، فرزندانم از من تقاضای خرید کباب کردند اما چون پولی برای خرید  مقابل یک کبابی عبور می

ها قول دادم که برایشان کباب درست کنم.  نداشتم به آن
کنان خود را در آغوشم بیفکنند به این  این قول باعث شد تا آن ها هر روز که از سر کار برمیگردم شادی

امید که من برایشان کباب درست کنم. اما من توان خرید گوشت را نداشتم، تا این که فکری به ذهنم 
رسید یک روز که کنار مغازه مرغ فروشی ایستاده بودم مردی چند عدد مرغ خرید و از فروشنده خواست 

ها را نیز جدا کند. به همین دلیل به همان مرغ فروشی رفتم و به او  ها را خرد کرده و پوست آن تا مرغ
هایش را نخواست آن ها را به من بدهد.  گفتم اگر کسی پوست مرغ

ها را  ها را به سیخ کشیدم. فرزندانم با لذت وصف ناشدنی آن مقداری پوست مرغ پرچربی گرفتم و آن
می خوردند و من از دیدن این صحنه لذت میبردم. من برای شاد کردن فرزندانم تصمیم گرفتم هر چند 

ها بدهم اما نمیدانستم که ممکن است این کار من موجب آزار  ها به آن روز یک بار از این کباب
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ام شود.  صاحبخانه
قاضی شورای حل اختلاف درحالی که بغض گلویش را میفشرد ادامه داد: وقتی مستاجر این جملات را 

گفت، صاحبخانه هم به آرامی اشک میریخت تا این که ناگهان از جایش بلند شد و در حالی که  مي
مستاجرش را به آغوش میکشید گفت: 

ام... من از شکایتم گذشتم».  «دیگر نگو! شرمنده

حكایيت 
 مرددیی٬، ااسب ااصیيل وو بسیيارر ززیيبایيی ددااشت کھه توجھه ھھھهر بیينندههاایی رراا بھه خودد جلب میکردد. ھھھهمھه آآررززوویی تملک آآنن رراا 

ددااشتند. 
باددیيھهنشیين ثرووتمندیی پیيشنھهادد کردد کھه ااسب رراا با ددوو شتر معاووضھه کند٬، ااما مردد مواافقت نکردد. 

حتی حاضر نبودد ااسب خودد رراا با تمامم شترھھھهایی مردد باددیيھهنشیين تعویيض کند. 
باددیيھهنشیين با خودد فکر کردد: حالا کھه ااوو حاضر نیيست ااسب خودد رراا با تمامم دداارراایيی من معاووضھه کند٬، بایيد بھه فکر 

حیيلھهاایی باشم. 
ررووززیی خودد رراا بھه شکل یيک گداا ددررآآوورردد وو ددررحالی کھه تظاھھھهر بھه بیيمارریی میکردد٬، ددررحاشیيھه جاددههاایی ددرراازز کشیيد. 

 ااوو میدداانست کھه مردد با ااسب خودد اازز آآنجا عبورر میکند. ھھھهمیين ااتفاقق ھھھهم اافتادد... 
 مردد با ددیيدنن آآنن گداایی ررنجورر٬، سرشارر اازز ھھھهمدررددیی٬، اازز ااسب خودد پیياددهه شد بھه ططرفف مردد بیيمارر وو فقیير ررفت وو 

پیيشنھهادد کردد کھه ااوو رراا نزددیيک پزشک ببردد. 
 مردد گداا نالھهکنانن جواابب دداادد: من فقیيرتر اازز آآنن ھھھهستم کھه بتواانم ررااهه بروومم. ررووززھھھهاست کھه چیيزیی نخوررددههاامم وو نمیتواانم 

اازز جا بلند شومم. ددیيگر قدررتت ندااررمم. 
 مردد بھه ااوو کمک کردد کھه سواارر ااسب شودد. بھه محض اایينکھه مردد گداا رروویی ززیين نشست٬، پاھھھهایی خودد رراا بھه پھهلوھھھهایی 

ااسب ززدد وو بھه سرعت ددوورر شد. 
 مردد متوجھه شد کھه گولل باددیيھهنشیين رراا خوررددهه ااست. فریيادد ززدد: صبر کن! میخوااھھھهم چیيزیی بھه تو بگویيم. 

 باددیيھهنشیين کھه کنجکاوو شدهه بودد٬، کمی ددووررتر اایيستادد. 
 مردد گفت: تو ااسب مراا ددززددیيدیی. ددیيگر کارریی اازز ددست من برنمیآآیيد٬، ااما فقط کمی ووجداانن ددااشتھه باشش وو یيک خوااھھھهش 

مراا برآآووررددهه کن. 
 "براایی ھھھهیيچکس تعریيف نکن کھه چگونھه مراا گولل ززدديي"... 

باددیيھهنشیين تمسخرکنانن فریيادد ززدد: چراا بایيد اایين کارر رراا اانجامم ددھھھهم؟! 
مردد گفت: چونن ممکن ااست٬، ززمانی بیيمارر ددررماندههاایی کنارر جاددههاایی اافتاددهه باشد٬، ااگرھھھهمھه اایين جریيانن رراا بشنوند٬، ددیيگر 

کسي بھه ااوو کمک نخوااھھھهد کردد. 
 باددیيھه نشیين شرمندهه شد. باززگشت وو بدوونن اایينکھه حرفی بزند ٬، ااسب ااصیيل رراا بھه صاحب ووااقعی آآنن پس دداادد... 

 برگرفتھه اازز کتابب باللھھھهایيي براايي پروواازز (نوشتھه: نورربرتت لایيتنر) 

عجب جواانمرددیی! 

چند ووقت پیيش با پدرر وو ماددررمم ررفتھه بوددیيم ررستورراانن کھه ھھھهم آآشپزخانھه بودد ھھھهم چند تا میيز گذااشتھه بودد براایی مشتریيھها٬، 
اافراادد ززیياددیی ااوونجا نبوددند. ٣۳ نفر ما بوددیيم با یيھه ززنن وو شوھھھهر جواانن وو یيھه پیيرززنن پیير مردد کھه نھهایيتا ۶٠۰-٧۷٠۰ سالشونن 
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بودد. 
ما غذاا مونن رروو سفاررشش ددااددهه بوددیيم کھه یيھه جواانن نسبتا ٣۳۵ سالھه ااوومد تو ررستورراانن یيھه چند ددقیيقھه اایی گذشتھه بودد کھه ااوونن 

جواانھه گوشیيش ززنگ خورردد. االبتھه من با اایينکھه بھهش نزددیيک بوددمم وولی صداایی ززنگ خوررددنن گوشیيش رروو نشنیيدمم 
بگذرریيم شرووعع کردد با صداایی بلند صحبت کرددنن وو بعد اازز اایينکھه صحبتش تمامم شد رروو کردد بھه ھھھهمھه ما ھھھها وو با 

خوشحالی گفت کھه خداا بعد اازز ٨۸ سالل یيھه بچھه بھهشونن ددااددهه وو ھھھهمیينطورر کھه ددااشت اازز خوشحالی ذذووقق میيکردد ررووکردد بھه 
صندووقق دداارر ررستورراانن وو گفت:"اایين چند نفر مشتریيتونن مھهمونھه من ھھھهستن میيخواامم شیيریينیيھه بچم رروو بھهشونن بدمم٬، بھه 

ھھھهمشونن باقالی پلو با ماھھھهیيچھه بدهه." 

خوبب ما ھھھهمھه گی مونن با تعجب وو خوشحالی ددااشتیيم بھهش نگاهه میيکرددیيم کھه من اازز رروویی صندلیيم بلند شدمم وو ررفتم 
ططرفش٬، ااوولل بوسش کرددمم وو بھهش تبریيک گفتم وو بعد بھهش گفتم ما قبلا غذاا مونن رروو سفاررشش ددااددیيم وو مزااحم شما نمی 
شیيم٬، ااما بلاخرهه با ااسراارر ززیيادد پولل غذاایی ما وو ااوونن ززنن وو شوھھھهر جواانن وو ااوونن پیيرهه ززنن ووپیيرهه مردد رروو حسابب کردد    

وو با غذاایی خوددشش کھه سفاررشش ددااددهه بودد اازز ررستورراانن خاررجج شد. 

خب اایين جریيانن تا اایين جاشش معمولی وو ززیيبا بودد ااما ااوونجایيی خیيلی تعجب کرددمم کھه ددیيشب با ددووستامم ررفتیيم سیينما کھه تو 
صف براایی گرفتن بلیيط اایيستاددهه بوددیيم٬، ناگھهانن با تعجب ھھھهمونن پسر جواانن رروو ددیيدمم کھه با یيھه ددختر بچھه ۴-۵ سالھه 
اایيستاددهه بودد تو صف! اازز ددووستامم جداا شدمم وو یيھه جورریی کھه متوجھه من نشھه نزددیيکش شدمم وو بازز ھھھهم با تعجب ددیيدمم کھه 
ددخترهه ددااررهه ااوونن جواانن رروو بابا خطابب میيکنھه! ددیيگھه ددااشتم اازز کنجکاوویی میيمرددمم٬، ددلل ززددمم بھه ددرریيا وو ررفتم اازز پشت ززددمم 
رروو کتفش بھه محض اایينکھه برگشت من رروو شناخت یيھه ذذررهه ررنگ وو ررووشش پریيد٬، ااوولل با ھھھهم سلامم وو علیيک کرددیيم بعد 

من با ططعنھه بھهش گفتم: "ماشا§ اازز ٢۲-٣۳ ھھھهفتھه پیيش بچتونن بدنیيا ااوومدوو بزررگم شدهه"!  

ھھھهمیينطورر کھه ددااشتم صحبت میيکرددمم پریيد تو حرفم گفت: “ددااددااشش ااوونن جریيانن یيھه ددررووغغ بودد یيھه ددررووغغ شیيریين کھه خوددمم 
میيدوونم وو خداایی خوددمم"٬، ددیيگھه با ھھھهزاارر خوااھھھهش وو تمنا گفت: "ااوونن ررووزز ووقتی وواارردد ررستورراانن شدمم ددستامم کثیيف بودد    
وو قبل اازز ھھھهر کارریی ررفتم ددستامم رروو شستم٬، ھھھهمیينطورر کھه ددااشتم ددستامم رروو می شستم صداایی ااوونن پیيرمردد وو پیير ززنن رروو 
شنیيدمم االبتھه ااوونا نمیيتونستن منو ببیينن کھه ددااررنن با خندهه باھھھهم صحبت میيکنن٬، پیيرززنن گفت: :کاشکی می شد یيکم 

وولخرجی کنی اامرووزز یيھه باقالی پلو با ماھھھهیيچھه بخورریيم٬،االانن یيھه سالل میيشھه کھه ماھھھهیيچھه نخوررددمم." 

پیير مرددهه ددرر جواابش گفت: "ببیين اامدیی نساززیی ھھھها٬، قراارر شد بریيم ررستورراانن وو یيھه سوپپ بخریيم وو برگرددیيم خونھه٬، اایينم 
فقط بخاططر اایينکھه حوصلت سر ررفتھه بودد٬، من ااگھه االانن ھھھهم بخواامم وولخرجی کنم نمیيتونم بخاططر اایينکھه ١۱٨۸ ھھھهزاارر تا 
بیيشتر تا سر برجج براامونن نموندهه" ھھھهمیينطورر کھه ددااشتن با ھھھهم صحبت میيکرددنن ااوو کسی کھه سفاررشش غذاا رروو میيگیيرهه 
ااوومد سر میيزشونن وو گفت: "چی میيل دداارریين"؟ پیيرمرددهه ھھھهم بیيدررنگ جواابب دداادد: "پسرمم ما ھھھهرددوومونن مریيضیيم ااگھه 

میيشھه ددوو تا سوپپ با یيھه ددوونھه اازز ااوونن نونایی ددااغتونن براامونن بیيارر." 

من تو حالل ووھھھهواایی خوددمم نبوددمم ھھھهمیينطورر آآبب بازز بودد وو ددااشت ھھھهدرر میيرفت٬، تمامم بدنم سردد شدهه بودد ااحساسس کرددمم 
ددااررمم میيمیيرمم٬، رروو کرددمم بھه ااسمونن وو گفتم: “خداا شکرتت فقط کمکم کن.".بعد اامدمم بیيروونن یيھه جورریی فیيلم باززیی کرددمم 

کھه ااوونن پیير ززنھه بتونھه یيھه باقالی پلو با ماھھھهیيچھه بخوررهه ھھھهمیين. 

ااززشش پرسیيدمم: "کھه چراا ددیيگھه پولل غذاایی بقیيھه رروو ددااددیی ماھھھهاکھه ددیيگھه ااحتیياجج ندااشتیيم."  
گفت: "ددااددااشمی٬، پولل غذاایی شما کھه سھهل بودد٬، من حاضرمم ددنیيایی خوددمم وو بچم رروو بدمم وولی اابروویی یيھه اانسانن رروو 

تحقیير نکنم"٬، اایينروو گفت وو ررفت. 

یياددمم نمیيادد کھه باھھھهاشش خدااحافظی کرددمم یيا نھه٬، وولی یياددمھه کھه چند ساعت رروویی جدوولل نشستھه بوددمم وو بھه ددرر وو ددیيواارر نگاهه 
می کرددمم وو مبھهوتت بوددمم٬، با خوددمم گفتم ددمت گرمم عجب جواانمرددیی ... 

شب چلھه 
شب سرددیی بودد …. پیيرززنن بیيروونن میيوهه فرووشی ززلل ززددهه بودد بھه مرددمی کھه میيوهه میيخریيدنن … 
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شاگردد میيوهه فرووشش تند تند پاکت ھھھهایی میيوهه رروو تویی ماشیين مشتریی ھھھها میيذااشت وو اانعامم میيگرفت . 
پیيرززنن باخوددشش فکر میيکردد چی میيشد ااوونم میيتونست میيوهه بخرهه ببرهه خونھه … 

ررفت نزددیيک تر … چشمش اافتادد بھه جعبھه چوبی بیيروونن مغاززهه کھه میيوهه ھھھهایی خراابب وو گندیيدهه ددااخلش بودد. 
 با خوددشش گفت چھه خوبھه سالم ترھھھهاشو ببرهه خونھه … میيتونست قسمت ھھھهایی خراابب میيوهه ھھھها رروو جداا کنھه ووبقیيھه رروو  

بدهه بھه بچھه ھھھهاشش … ھھھهم ااسراافف نمی شد ھھھهم بچھه ھھھهاشش شادد می شدنن … 
برقق خوشحالی تویی چشماشش ددوویيد ..ددیيگھه سرددشش نبودد! 

پیيرززنن ررفت جلو نشست پایی جعبھه میيوهه …. تا ددستش رروو بردد ددااخل جعبھه٬،  شاگردد میيوهه فرووشش گفت: 
ددست نزنن ننِھه! بروو دُدنبالل کاررتت! 

 پیيرززنن ززوودد بلند شد …خجالت کشیيد! چند تا اازز مشتریيھها نگاھھھهش کرددند!  
چاددررشش رروو کشیيد رروویی صوررتش وو رروویيش رراا قرصص گرفت … 

ددووباررهه سرددشش شد! ررااھھھهش رروو کشیيد ررفت …  

چند قدمم ددوورر شدهه بودد کھه یيھه خانمی صدااشش ززدد : ماددرر جانن …ماددرر جانن! 
پیيرززنن اایيستادد … برگشت وو بھه ززنن نگاهه کردد! ززنن مانتویيی لبخندیی ززدد٬، وو بھهش گفت اایينارروو براایی شما گرفتم! 

سھه تا کیيسۀ پلاستیيک ددستش بودد پر اازز میيوهه … موزز وو پرتغالل وو اانارر … 
پیيرززنن گفت : ددستتِ دَدرردد نکُِنھه ننِھه….. مُو مُستحَق نیيستمُ! ززنن گفت : ااما من مُستحقم ماددرر. 

 من … مستحق ددااشتن شعورر اانسانن بوددنن وو بھه ھھھهم نوعع توجھه کرددنن ووددووست ددااشتن ھھھهمھه اانسانھها٬، وو ااحتراامم بھه ھھھهمھه 
آآنھها بي ھھھهیيچ توقعي …ااگھه اایينارروو نگیيریی ددلمو شکستی! جونن بچھه ھھھهاتت بگیير! 

ززنن منتظر جواابب پیيرززنن نموند … میيوهه ھھھهارروو دداادد ددست پیيرززنن وو سریيع ددوورر شد … 
پیيرززنن ھھھهنوزز اایيستاددهه بودد وو ررفتن ززنن رروو نگاهه میيکردد …  

قطرهه ااشکی کھه تو چشمش جمع شدهه بودد غلتیيد رروویی صوررتش …  
ددووباررهه گرمش شدهه بودد … با صداایی لرززاانی گفت: 

 پیير شی ننھه …. پیير شی! خیير بیيبیينی اایين شب چلھه اایی ماددرر! 

کاش همۀ ما میتوانستیم مسئولیت انسانی خودرا درک کرده و بآن عمل کنیم،  
آنگاه نه گرسنه ای در دنیا میماند و نه محتاج و فقیری ...  

ھھھهمت وو پشتکارر٬، عشق وو اایيمانن 
ررووززیی حضرتت سلیيمانن موررچھه اایی رراا ددرر پایی کوھھھهی ددیيد کھه مشغولل جابجا کرددنن خاکھهایی پایيیين کوهه بودد. 

 اازز ااوو پرسیيد: کھه چراا اایين ھھھهمھه سختی رراا متحمل می شودد؟ 
 موررچھه گفت: معشوقم بھه من گفتھه ااست ااگر اایين کوهه رراا جابجا کنی بھه ووصالل من خوااھھھهی ررسیيد وو من بھه عشق 

ووصالل ااوو می خوااھھھهم اایين کوهه رراا جابجا کنم. 
 حضرتت سلیيمانن فرمودد: تو ااگر عمر نوحح ھھھهم ددااشتھه باشی نمی تواانی اایين کارر رراا اانجامم ددھھھهی. 

 موررچھه گفت: تمامم سعی اامم رراا می کنم. 
 حضرتت سلیيمانن کھه بسیيارر اازز ھھھهمت وو پشت کارر موررچھه خوشش آآمدهه بودد براایی ااوو کوهه رراا جابجا کردد. 

 موررچھه رروو بھه آآسمانن کردد وو گفت: خداایيی رراا شکر می گویيم کھه ددرر ررااهه عشق٬، پیيامبریی رراا بھه خدمت مورریی  
ددرر می آآ وورردد. 

 اامکاناتت خداا نامحدووددهه وو مھهربانی ااوو بی نھهایيت٬، پس خالصانھه ااوورراا بخواانیيم وو بھه ااجابت ددعایی خودد اایيمانن ددااشتھه 
باشیيم .....  
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رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند: 
اادُدعُواا اللهَ وَو اانَتم مُوقنِونَن باِلاِجابھَِه وَوااعلمَواا اانَنَّ اللهَ لا یيسَتجَِیيبُ دُدعاءَ مِن قلَبِ غافلٍِ لاهه؛ 

خداا رراا بخواانیيد وو بھه ااجابت ددعایی خودد یيقیين ددااشتھه باشیيد٬، وو بداانیيد کھه خدااووند ددعا رراا اازز قلب غافل بی خبر نمی پذیيردد. 
(کنز االعمالل٬، جج٬2، صص72)  

نگاهه ژژررفف تریی برمفھهومم رراابطھه اانسانھها 
  

می گویيند خاررپشتھها ووخامت ااووضاعع ررااددرریيافتند تصمیيم گرفتند ددووررھھھهم جمع شوند وو بدیين ترتیيب ھھھهمدیيگررراا حفظ 
کنند... 

 ووقتی نزددیيکتر بھه ھھھهم بوددند گرمتر می شدند وولی خاررھھھهایيشانن یيکدیيگر رراا ززخمی می کردد. 
 بھه خاططر ھھھهمیين تصمیيم گرفتند اازز ھھھهم ددوورر شوند وولی اایينچنیين اازز سرما یيخ ززددهه می مرددند... 

اازز اایينروو مجبورر بوددند یيا خاررھھھهایی ددووستانن رراا تحمل کنند٬، یيا نسلشانن منقرضض شودد. 
  

پس ددرریيافتند کھه بھهتر ااست بازز گرددند وو گرددھھھهم آآیيند وو آآموختند کھه: با ززخمھهایی کوچکی کھه ھھھهمزیيستی با کسانن بسیيارر 
نزددیيک بھه ووجودد می آآوورردد ززندگی کنند٬، چونن گرمایی ووجودد ددیيگریی مھهمتر ااست... 

 وو اایين چنیين تواانستند ززندهه بمانند... 
بالزااکک 

  
بھهتریين رراابطھه اایين نیيست کھه ااشخاصص بی عیيب وو نقص رراا گرددھھھهم می آآوورردد بلکھه آآنن ااست 

 كھه ھھھهر فردد بیياموززدد با معایيب ددیيگراانن کنارر آآیيد وو خوبیيھهایی آآنانن رراا تحسیين نمایيد... 
آآززمایيشاتت ززندگی اایين حسن رراا دداارردد کھه ددووستانن حقیيقی رراا بھه ما می شناساند... 

ھھھهمیين االانن لیيواانھها رراا ززمیين بگذاارریيد 

ااستاددیی ددررشرووعع كلاسس ددررسس ٬، لیيوااني پراازز آآبب بھه ددست گرفت. آآنن رراا بالا گرفت كھه ھھھهمھه ببیينند. 
بعد اازز شاگردداانن پرسیيد: بھه نظر شما ووززنن اایين لیيواانن چقدرر ااست؟  

شاگردداانن جواابب ددااددند 50 گرمم ٬، 100 گرمم ٬، 150 گرمم ........ 
 ااستادد گفت: من ھھھهم بدوونن ووززنن كرددنن٬، نمي دداانم ددقیيقا' ووززنش چقدررااست . ااما سواالل من اایين ااست:  

ااگر من اایين لیيواانن آآبب رراا چند ددقیيقھه ھھھهمیين ططورر نگھه ددااررمم ٬، چھه ااتفاقي خوااھھھهد اافتادد؟  
شاگردداانن گفتند: ھھھهیيچ ااتفاقي نمي اافتد . 

ااستادد پرسیيد :خوبب ٬، ااگر یيك ساعت ھھھهمیين ططورر نگھه ددااررمم ٬،  
چھه ااتفاقي مي اافتد؟ یيكي اازز شاگردداانن گفت : ددست تانن كم كم ددرردد میيگیيردد.  

حق با توست . حالا ااگر یيك ررووزز تمامم آآنن رراا نگھه ددااررمم چھه؟  
شاگردد ددیيگريي جساررتا' گفت : ددست تانن بي حس مي شودد . عضلاتت بھه شدتت تحت فشارر قراارر میيگیيرند وو فلج      

مي شوند . وو مطمئنا' كاررتانن بھه بیيماررستانن خوااھھھهد كشیيد .... وو ھھھهمھه شاگردداانن خندیيدند . 
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 ااستادد گفت : خیيلي خوبب ااست . وولي آآیيا ددرر اایين مدتت ووززنن لیيواانن تغیيیيركرددهه ااست؟ شاگردداانن جواابب ددااددند: نھه  
پس چھه چیيز باعث ددرردد وو فشارر رروويي عضلاتت مي شودد؟ ددررعوضض من چھه بایيد بكنم؟  

شاگردداانن گیيج شدند . یيكي اازز آآنھها گفت : لیيواانن رراا ززمیين بگذاارریيد.  
ااستادد گفت : ددقیيقا' مشكلاتت ززندگي ھھھهم مثل ھھھهمیين ااست .  

ااگر آآنھها رراا چند ددقیيقھه ددرر ذذھھھهن تانن نگھه دداارریيد ااشكالي نداارردد . ااگر مدتت ططولاني تریی بھه آآنھها فكر كنیيد ٬، بھه ددرردد 
خوااھھھهند آآمد . ااگر بیيشتر اازز آآنن نگھه شانن دداارریيد ٬، فلج تانن مي كنند وو ددیيگر قاددرر بھه اانجامم كارریی نخوااھھھهیيد بودد.  

فكركرددنن بھه مشكلاتت ززندگي مھهم ااست . ااما مھهم تر آآنن ااست كھه ددررپایيانن ھھھهر ررووزز وو پیيش اازز خواابب٬، آآنھها رراا  
ززمیين بگذاارریيد. 

 بھه اایين ترتیيب تحت فشارر قراارر نمي گیيرند .  
ھھھهر ررووزز صبح سرحالل وو قویی بیيداارر مي شویيد وو قاددرر خوااھھھهیيد بودد اازز عھهدهه ھھھهرمسئلھه وو چالشي كھه براایيتانن پیيش       

مي آآیيد ٬، برآآیيیيد!  
پس ھھھهمیين االانن لیيواانن ھھھهاتونن رروو ززمیين بذاارریيد 

ززندگي كن....  
ززندگي ھھھهمیينھه وو با توکل بخداا اایينکارر آآسانتر می شودد ... 

وو االبتھه اانن شاءالله  کمک خدااووند ھھھهمیيشھه بموقع ددررست میيرسد ... 

شایيد فردداا ددیير باشد! 
ررووززیی معلمی اازز دداانش آآموززاانش خوااست کھه ااسامی ھھھهمکلاسی ھھھهایيشانن رراا بر رروویی ددوو ووررقق کاغذ بنویيسند وو پس اازز 

نوشتن ھھھهر ااسم یيک خط فاصلھه قراارر ددھھھهند .  

سپس اازز آآنھها خوااست کھه ددررباررهه قشنگتریين چیيزیی کھه میيتواانند ددررمورردد ھھھهرکداامم اازز ھھھهمکلاسی ھھھهایيشانن بگویيند٬، فکر 
کنند وو ددرر آآنن خط ھھھهایی خالی بنویيسند . 

بقیيھه ووقت کلاسس با اانجامم اایين تکلیيف ددررسی گذشت وو ھھھهرکداامم اازز دداانش آآموززاانن پس اازز ااتمامم ٬، برگھه ھھھهایی خودد رراا بھه 
معلم تحویيل ددااددهه ٬، کلاسس رراا ترکک کرددند . 

ررووزز شنبھه ٬، معلم نامم ھھھهر کداامم اازز دداانش آآموززاانن رراا ددرر برگھه اایی جدااگانھه نوشت٬، ووسپس تمامم نظرااتت بچھه ھھھهایی ددیيگر 
ددررمورردد ھھھهر دداانش آآموزز رراا ددرر ززیير ااسم آآنھها نوشت . 

ررووزز ددووشنبھه ٬، معلم برگھه مربوطط بھه ھھھهر دداانش آآموزز رراا تحویيل دداادد . 

شاددیی خاصی کلاسس رراا فراا گرفت . 

معلم اایين ززمزمھه ھھھها رراا اازز کلاسس شنیيد ” ووااقعا ؟ “ 

“من ھھھهرگز نمی دداانستم کھه ددیيگراانن بھه ووجودد من ااھھھهمیيت می ددھھھهند! “ 

“من نمی دداانستم کھه ددیيگراانن اایينقدرر مراا ددووست ددااررند . “ 

ددیيگر صحبتی اازز آآنن برگھه ھھھها نشد . 

معلم نیيز نداانست کھه آآیيا آآنھها بعد اازز کلاسس با وواالدیينشانن ددرر مورردد موضوعع کلاسس بھه بحث ووصحبت پرددااختند یيا نھه ٬، 
بھه ھھھهر حالل براایيش مھهم نبودد . 

آآنن تکلیيف ھھھهدفف معلم رراا بر آآووررددهه کرددهه بودد .دداانش آآموززاانن اازز خودد وو تک تک ھھھهمکلاسی ھھھهایيشانن ررااضی بوددند  

با گذشت سالھها بچھه ھھھهایی کلاسس اازز یيکدیيگر ددوورراافتاددند . چند سالل بعد ٬، یيکی اازز دداانش آآموززاانن ددررجنگ وویيتنامم کشتھه 
شد . وو معلمش ددرر مرااسم خاکسپارریی ااوو شرکت کردد . 
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ااوو تابحالل ٬، یيک سربازز ااررتشی رراا ددرر تابوتت ندیيدهه بودد . پسر کشتھه شدهه ٬، جواانن خوشش قیيافھه ووبرااززندهه اایی بھه نظر   
می ررسیيد . 

کلیيسا مملو اازز ددووستانن سربازز بودد . ددووستانش با عبورر اازز کنارر تابوتت وویی ٬، مرااسم ووددااعع رراا بجا آآووررددند ..           
معلم آآخریين نفر ددرر اایين مرااسم توددیيع بودد . 

بھه محض اایينکھه معلم ددرر کنارر تابوتت قراارر گرفت٬، یيکی اازز سرباززاانی کھه مسئولل حمل تابوتت بودد ٬، بھه سویی ااوو آآمد    
وو پرسیيد : ” آآیيا شما معلم رریياضی ماررکک نبوددیيد؟ “ 

معلم با تکانن ددااددنن سر پاسخ دداادد: "چراا!؟" 

سربازز اادداامھه دداادد: " ماررکک ھھھهمیيشھه ددررصحبتھهایيش اازز شما یيادد می کردد . 

پس اازز مرااسم تدفیين٬، ااکثر ھھھهمکلاسی ھھھهایيش براایی صرفف ناھھھهارر گردد ھھھهم آآمدند . پدرر وو ماددرر ماررکک نیيز کھه ددرر آآنجا 
بوددند ٬، آآشکارراا معلومم بودد کھه منتظر ملاقاتت با معلم ماررکک ھھھهستند . 

پدرر ماررکک ددررحالیيکھه کیيف پولش رراا اازز جیيبش بیيروونن می کشیيد ٬، بھه معلم گفت :"ما می خوااھھھهیيم چیيزیی رراا بھه شما 
نشانن ددھھھهیيم کھه فکر می کنیيم براایيتانن آآشنا باشد . " 

ااوو با ددقت ددوو برگھه کاغذ فرسوددهه ددفتریياددددااشت کھه اازز ظظاھھھهرشانن پیيداا بودد باررھھھها ووباررھھھها تا خوررددهه وو با نواارریی بھه ھھھهم 
بستھه شدهه بوددند رراا اازز کیيفش ددرر آآوورردد . 

خانم معلم با یيک نگاهه آآنھها رراا شناخت . آآنن کاغذھھھها ٬، ھھھهمانی بوددند کھه تمامم خوبی ھھھهایی ماررکک اازز ددیيدگاهه ددووستانش 
ددرروونشانن نوشتھه شدهه بودد . 

ماددرر ماررکک گفت : ” اازز شما بھه خاططر کارریی کھه اانجامم ددااددیيد متشکریيم . ھھھهمانطورر کھه می بیينیيد ماررکک آآنن رراا ھھھهمانند 
گنجی نگھه ددااشتھه ااست . “ 

ھھھهمکلاسی ھھھهایی سابق ماررکک ددوورر ھھھهم جمع شدند . چاررلی با کمروویيی لبخند ززدد وو گفت: " من ھھھهنوزز لیيست خوددمم رراا 
ددااررمم . ااوونن رروو ددرر کشویی بالایی میيزمم گذااشتم ." 

ھھھهمسر چاکک گفت : " چاکک اازز من خوااست کھه آآنن رراا ددرر آآلبومم عرووسیيمانن بگذااررمم ." 

ماررلیين گفت: "من ھھھهم براایی خوددمم رراا ددااررمم .تویی ددفتر خاططرااتم گذااشتھه اامم ." 

سپس وویيکی ٬، کیيفش رراا اازز ساکک بیيروونن کشیيد وولیيست فرسوددهه ااشش رراا بھه بچھه ھھھها نشانن دداادد وو گفت:" اایين ھھھهمیيشھه با منھه٬، 
من فکر نمی کنم کھه کسی لیيستش رراا نگھه ندااشتھه باشد ... " 

معلم با شنیيدنن حرفف ھھھهایی شاگردداانش ددیيگر ططاقت نیياووررددهه ٬، گریيھه ااشش گرفت . ااوو براایی ماررکک وو براایی ھھھهمھه ددووستانش 
کھه ددیيگر ااوو رراا ددرر اایين ددنیيا نمی ددیيدند ٬، ددعا می کردد . 

سرنوشت اانسانھها ددرر اایين جامعھه بقدرریی پیيچیيدهه ااست کھه ما فرااموشش می کنیيم اایين ززندگی ررووززیی بھه پایيانن خوااھھھهد 
ررسیيد٬، وو ھھھهیيچ یيک اازز ما نمی ددااند کھه آآنن ررووزز کی ااتفاقق خوااھھھهداافتادد . 

بنابراایين بھه کسانی کھه ددووستشانن دداارریيد وو بھه آآنھها توجھه دداارریيد٬، بگویيیيد کھه براایيتانن مھهم وو با ااررززشند٬، قبل اازز آآنکھه براایی 
گفتن ددیير شدهه باشد. 

ااگر شما آآنقدرر ددررگیير کاررھھھهایيتانن ھھھهستیيد کھه نمی تواانیيد چند ددقیيقھه اایی اازز ووقتتانن رراا صرفف فرستاددنن اایين پیيغامم براایی 
ددیيگراانن کنیيد٬، آآیيا بھه نظرشما اایين ااوولیين بارریی خوااھھھهد بودد کھه شما کوچکتریين تلاشی براایی اایيجادد تغیيیير ددرر رروواابط تانن 

نکرددیيد؟ 

ھھھهر چھه بھه اافراادد بیيشتریی اایين پیيغامم رراا بفرستیيد ٬، ددسترسی شما بھه آآنھهایيی کھه ااھھھهمیيت بیيشتریی براایيتانن ددااررند ٬، بھهتر        
وو ررااحت تر خوااھھھهد بودد . 

بیيادد ددااشتھه باشیيد چیيزیی رراا ددرروو خوااھھھهیيد کردد کھه پیيش اازز اایين کاشتھه اایيد. 
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عاررفف حقیيقی كیيھه؟ 

مریيداانن شیيخ اابو سعیيد اابي االخیير عاررفف وو شاعر بزررگگ اازز صاحب كرااماتت ااعجازز اانگیيزظظاھھھهریی بوددند. 

ررووززیی بھه وویی گفتند: اایی شیيخ فلانن مردد بر رروویی آآبب ررااهه مي رروودد بی آآنكھه غرقق شودد! 

شیيخ گفت: كارر ساددهه اایی ااست٬، چراا كھه ووززغغ نیيز چنیين می كند! 

بازز گفتند: كسي رراا سرااغغ دداارریيم كھه ددرر ھھھهواا پروواازز می كند! 

شیيخ گفت: اایين نیيز كارر ساددهه اایی ااست٬، چراا كھه مگس وو پشھه ھھھهم چنیين می كنند! 

یيكي ددیيگر اازز مریيداانن صداا كرددكھه : اایی شیيخ وو اایی مراادد! من كسي رراا مي شناسم كھه ددرر یيك  

چشم برھھھهم ززددنن اازز شھهریی بھه شھهریی مي رروودد! 

شیيخ تبسمي كردد وو گفت: اایين كارر اازز كاررھھھهایی ددیيگر آآسانتر ااست٬، چراا كھه شیيطانن نیيز ددرریيك  

چشم بر ھھھهم ززددنن اازز مشرقق بھه مغربب می رروودد. چنیين اامورریی رراا ھھھهیيچ ااررززشی نیيست. 

آآنگاهه بپاخاست وو بھه ططورریی كھه ھھھهمگانن بشنوند گفت: 

مردد آآنن بودد كھه ددرر میيانن ھھھهمنوعانن بنشیيند وو برخیيزدد وو بخواابد وو بخورردد وو ددرر میيانن باززاارر  

بیين ھھھهمنوعانن دداادد وو ستد كند, با مرددمم معاشرتت نمایيد وو یيك لحظھه ھھھهم ددلل اازز یيادد خداا غافل نساززدد! 

(قابل تذکر ااست کھه بفرموددۀۀ پیيامبرااكرمم "محّمد اابن عبدالله" (صص) ررسولل خداا٬، جواانمردد: "ررااستگو٬، ووفادداارر٬، اامانت 
گزاارر٬، ررحیيم ددلل٬، فقیيرگزاارر وو مھهمانن نواازز ااست." وو مردد ددرراایين مكانن حكم بھه جنسیيتّ نداارردد٬، بلكھه نماددىى اازز شخصیيتّ 

وواالاىى اانسانن متقی ااست.) 

خدایا من تو را کی گفتم که این کره بگشای و گندم را بریز؟  

پیر مرد تهی دست، زندگی را در نهایت فقر و تنگدستی می گذراند و با سائلی برای زن  و فرزندانش 
قوت و غذائی ناچیز فراهم می کرد. از قضا یک روز که به آسیاب رفته بود، دهقان مقداری گندم در دامن 

لباس اش ریخت و پیرمرد گوشه های آن را به هم گره زد    و درهمان حالی که به خانه بر می گشت با 
پروردگار از مشکلات خود سخن می گفت     و برای گشایش آنها فرج می طلبید و تکرار می کرد:" ای 

گشاینده گره های ناگشوده عنایتی فرما و گره ای از گره های زندگی ما بگشای." 

پیر مرد درحالی که این دعا را با خود زمزمه می کرد و می رفت، یکباره یک گره از گره های دامنش 
گشوده شد و گندم ها به زمین ریخت او به شدت ناراحت شد و رو به خدا کرد و گفت: 

من تو را کی گفتم ای یار عزیز 

کاین کره بگشای و گندم را بریز  

 آن گره را چون نیارستی گشود 

 این گره بگشوندنت دیگر چه بود... 
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پیر مرد نشست تا گندم های به زمین ریخته را جمع کند ولی در کمال ناباوری دید دانه های گندم روی 
کیسه ای از زر ریخته است. پس متوجه فضل و رحمت خداوندی شد و متواضعانه به سجده افتاد و از 

خدا طلب بخشش نمود... 

ھھھهرگز پیيش دداارروویی نکنیيم 

مردد مسنی بھه ھھھهمرااهه پسر بیيست وو پنج سالھه ااشش ددررقطارر نشستھه بوددند.ددرر حالی کھه مسافراانن ددرر صندلی ھھھهایی خودد 
نشستھه بوددند٬،قطارر شرووعع بھهحرکت کردد.بھه محض شرووعع حرکت قطارر پسرکھه ددررکنارر پنجرهه نشستھه بودد پر اازز شورر 

ووھھھهیيجانن شد.ددستش رراا اازز پنجرهه بیيروونن بردد وو ددرر حالی کھه ھھھهواایی ددررحالل حرکت رراا با لذتت لمسمی کردد٬، 

فریيادد ززدد: پدرر نگاهه کن ددررخت ھھھها حرکت می کنند. مردد مسن با لبخندیی ھھھهیيجانن پسرشراا تحسیين کردد. 

 کنارر مردد جواانن ززووجج جواانی نشستھه بوددند کھه حرفف ھھھهایی پدرر وو پسر رراا میشنیيدند وو اازز پسر جواانن کھه مانند  

یيک کوددکک پنج سالھه ررفتارر می کردد٬، متعجب شدهه بوددند.  

ناگھهانن جواانن ددووباررهه با ھھھهیيجانن فریيادد ززدد: پدرر نگاهه کن٬، ررووددخانھه٬، حیيوااناتت وو اابرھھھها باقطارر حرکت می کنند. 

 ززووجج جواانن پسر رراا با ددلسوززیی نگاهه می کرددند. بارراانن شرووعع شد. چند قطرهه بارراانن رروویی ددست پسر جواانن چکیيد وو با 
لذتت آآنن رراا لمس کردد وو ددووباررهه فریيادد ززدد: پدررنگاهه کن.بارراانن می بارردد.آآبب رروویی ددست من چکیيد. 

 ززووجج جواانن ددیيگر طاقت نیياووررددند وو اازز مرددمسن پرسیيدند:چراا شما براایی مدااوواایی پسرتانن بھه پزشک مرااجعھه نمی 
کنیيد؟ مردد مسن گفت: ماھھھهمیين االانن اازز بیيماررستانن بر می گرددیيم.اامرووزز پسرمم براایی ااوولیين بارر ددرر ززندگی می تواان 

دببیيند ... 

جذاابیيت حقیيقی  

ددختر جواانی با ماددررشش نزدد شیيواانا آآمدند. ماددرر ددختر گفت: "ددخترمم بسیيارر ززیيباست وو ووضع خانوااددگی ما ھھھهم خوبب    
ووعالی ااست. پسر ھھھهمسایيھه ما قراارر بودد بھه خوااستگارریی ددخترمم بیيایيد وو بھه ھھھهمیين خاططر بھه بسیيارریی اازز خوااستگاررھھھهایی 
ااوو جواابب رردد ددااددیيم. ااما ھھھهفتھه پیيش باخبر شدیيم کھه پسر ھھھهمسایيھه بھه سرااغغ ززنی شوھھھهرمرددهه وو ززشترروو ررفتھه ااست کھه ددوو 
بچھه اازز... شوھھھهر قبلیااشش دداارردد وو ووضع ماددییااشش ااصلا خوبب نیيست وو با ااوو ااززددووااجج کرددهه ااست. ددخترمم اازز اایين بابت 
بسیيارر غمگیين وو ناررااحت شدهه ااست وو میگویيد چراا چنیين ااتفاقی اافتاددهه ااست ددرر حالی کھه اازز لحاظظ منطقی ھھھهمھه چیيز بھه 
نفع ددختر من بوددهه ااست. ھھھهم ززیيبا بوددهه وو ھھھهم مالل وو ثرووتت کافی ددااشتھه ااست؟" شیيواانا با تبسم گفت: "جذاابیيت کھه بھه 
مالل وو ثرووتت نیيست! جذاابیيت چیيزیی ااست کھه ااگر ووجودد ددااشتھه باشد محبوبب اازز فرسنگھھھها ررااهه ددوورر شبانھه وو ددرر 
بدتریين شراایيط٬، خوددشش رراا بھه آآبب وو آآتش میززند تا بھه ددلبر وو ددلدااددههااشش نزددیيکتر شودد. ززیيبایيی ااصلا جذاابیيت نیيست 
چونن ووقتی اانسانن مجذووبب کسی شدهه باشد حتی ااگر محبوبش بھه ددلیيل حاددثھهاایی ززیيبایيیااشش رراا اازز ددست بدھھھهد بازز کنارر 
ااوو میماند. جذاابیيت ثرووتت ھھھهم نیيست چونن ووقتی براایی کسی جذاابب باشی حتی ااگر پولی ھھھهم ددرر بساطط ندااشتھه باشی بازز 
براایی آآنن فردد مھهم نیيست وو ااوو حاضر ااست تمامم ثرووتش رراا بھه تو بدھھھهد تا کنارر تو باشد. ددختر تو شایيد ززیيبا وو ثرووتمند 
باشد ااما مطمئنا براایی آآنن پسر ھھھهمسایيھه جذاابب نبوددهه کھه فردد بھه ظظاھھھهر متفاووتتتریی رراا بھه ااوو ترجیيح ددااددهه ااست."      
ددختر جواانن کھه اایين سخنانن رراا شنیيد با خشم وو عصبانیيت فریيادد ززدد وو بھه پسر ھھھهمسایيھه ددشنامم دداادد وو با صداایی بلند گفت: 
"ااوو ااگر شعورر ددااشت فرقق ززبالھه وو گل رراا میفھهمیيد." شیيواانا با لبخند گفت: "شک ندااررمم پسر ھھھهمسایيھه اایين خوددبیينی    
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ووفخرفرووشی وو ددشناممگویيی ددختر تو رراا باررھھھها ددیيدهه ااست ووتکتک اایين ررفتاررھھھها براایی اازز بیين برددنن جذاابیيت یيک اانسانن 
کفایيت میکنند. بھه نظرمم بھه جایی اایينکھه ددنبالل ددلیيل براایی خوااستنی نبوددنن٬، ددرر بیيروونن خانھه خودد بگرددیيد کمی بھه سمت 
خودد نگاهه کنیيد وو ددرر ررفتاررھھھها وو گفتاررھھھها وو شیيوهه ززندگی خودد ددنبالل ددلیيل جذاابب نبوددنن بگرددیيد. ااگر اایين نقصھھھها رراا ددرر 

ووجودد خودد جبراانن کنیيد٬، مطمئنا خوااستگاررھھھهایی بھهتریی جذبب شما خوااھھھهند شد." 

  

پسر با شعورر  

پسر گرسنھه ااشش ااست ٬، شتابانن بھه ططرفف یيخچالل می رروودد٬، ددرر یيخچالل رراا بازز می کند.  

عرقق شرمم ...بر پیيشانی پدرر می نشیيند.  

پسرکک اایين رراا می ددااند٬، ددست می بردد بطریی آآبب رراا بر می دداارردد ... 

کمی آآبب ددرر لیيواانن می رریيزدد٬، صداایيش رراا بلند می کند٬، " چقدرر تشنھه بوددمم. " 

پدرر اایين رراا می ددااند پسر کوچولوااشش چقدرر بزررگگ شدهه ااست ... 

چقدرر خوبھه گاھھھهی ااووقاتت یيخچالل نیياززمنداانن  رروو ھھھهم ھھھهمرااهه یيخچالل خوددمونن پرُ کنیيم ... 

سھه صافی 
شخصی نززدد حکیيمی ررفتت وو گفتت: گووشش کنن! می خووااھھھهمم چیيززیی برراایيتت تعرریيفف کنمم. 

ددووستی بھه تاززگی ددرر موورردد توو می گفتت.... 
حکیيمم  حررفف ااوو رراا قططع کرردد وو گفتت:  

- قبلل اازز اایينکھه تعرریيفف کنی٬، بگوو آآیيا حررفتت رراا اازز میيانن سھه صافی گذذرراانددهه اایی یيا نھه؟ 
- کدداامم سھه صافی؟ 

- ااوولل اازز میيانن صافی ووااقعیيتت. آآیيا مططمئنی چیيززیی کھه تعرریيفف می کنی ووااقعیيتت دداارردد؟ 
- نھه. منن فقطط آآنن رراا شنیيددهه اامم. شخصی آآنن رراا برراایيمم تعرریيفف کررددهه ااستت. 

- سرریی تکانن دداادد وو گفتت: پسس حتما آآنن رراا اازز میيانن صافی ددوومم یيعنی خووشحالی گذذرراانددهه اایی. مسلما چیيززیی کھه می 
خووااھھھهی تعرریيفف کنی٬، حتی ااگرر ووااقعیيتت نددااشتھه باشدد٬، باعثث خووشحالی اامم می شوودد. 

- فکرر نکنمم توو رراا خووشحالل کندد. بسیيارر خووبب٬، پسس ااگرر مرراا خووشحالل نمی کندد٬، حتما اازز صافی سوومم٬، یيعنی فایيددهه٬، 
رردد شددهه ااستت. آآیيا چیيززیی کھه می خووااھھھهی تعرریيفف کنی٬، برراایيمم مفیيدد ااستت وو بھه ددررددمم می خوورردد؟ 

- نھه٬، بھه ھھھهیيچ ووجھه! 
حکیيمم گفتت: پسس ااگرر اایينن حررفف٬، نھه ووااقعیيتت دداارردد٬، نھه خووشحالل کننددهه ااستت وو نھه مفیيدد٬، آآنن رراا پیيشش خوودد نگھهدداارر وو 

سعی کنن خووددتت ھھھهمم ززوودد فرراامووششش کنی... 
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خدداا ھھھهمیيشھه کرریيمم ااستت 
حالشش خیيلی عجیيبب بوودد فھهمیيددمم با بقیيھه فررقق میيکنھه 
گفتت : یيھه سوواالل ددااررمم کھه خیيلی جوواابشش برراامم مھهمھه 

گفتمم :چشمم٬، ااگھه جوواابشوو بددوونمم٬، خووشحالل میيشمم بتوونمم کمکتوونن کنمم 
گفتت: ددااررمم میيمیيررمم 

گفتمم: یيعنی چی؟ 
گفتت: یيعنی ددااررمم میيمیيررمم ددیيگھه 

گفتمم: ددکترر ددیيگھه اایی٬، خاررجج اازز کشوورر؟ 
گفتت: نھه ھھھهمھه ااتفاقق نظظرر ددااررنن٬، گفتنن خاررجج ھھھهمم کارریی نمیيشھه کرردد. 

گفتمم: خدداا کرریيمھه٬، اانن شا[ کھه بھهتت سلامتی میيددهه  
با تعجبب نگاهه کرردد وو گفتت: یيعنی ااگھه منن بمیيررمم٬، خدداا کرریيمم نیيستت؟ 

فھهمیيددمم آآددمم فھهمیيددهه اایيھه٬،  
گفتمم: ررااستت میيگی٬، حالا سوواالتت چیيھه؟ 

گفتت: منن اازز ووقتی فھهمیيددمم ددااررمم میيمیيررمم خیيلی ناررااحتت شددمم 
اازز خوونھه بیيرروونن نمیيوومددمم٬، کاررمم شددهه بوودد توو ااتاقق موونددنن وو غصھه خووررددنن٬، 

تا اایينکھه یيھه ررووزز بھه خووددمم گفتمم تا کی منتظظرر مررگگ باشمم٬، 
خلاصھه یيھه ررووزز صبح اازز خوونھه ززددمم بیيرروونن مثلل ھھھهمھه شررووعع بھه کارر کررددمم٬، 

ااما با مررددمم فررقق ددااشتمم٬، چوونن منن قرراارر بوودد بررمم وو اانگارر اایينن حالل منوو کسی نددااشتت٬، 
خیيلی مھهرربوونن شددمم٬، ددیيگھه ررفتارراایی غلطط مررددمم خیيلی ااذذیيتمم نمیيکرردد 

با خووددمم میيگفتمم بذذاارر ددلشوونن خووشش باشھه کھه سرر منن کلاهه گذذااشتنن٬، آآخھه منن ررفتنی اامم وو ااوونا اانگارر نھه 
سررتوونوو ددرردد نیياررمم منن کارر میيکررددمم ااما حررصص نددااشتمم 

بیينن مررددمم بووددمم ااما بھهشوونن ظظلمم نمیيکررددمم وو ددووستشوونن ددااشتمم 
ماشیينن عررووسس کھه میيددیيددمم اازز تھه ددلل شادد میيشددمم وو ددعا میيکررددمم 

فقیيرر وو گدداا کھه میيددیيددمم اازز تھه ددلل غصھه میيخووررددمم وو بددوونن اایينکھه حسابب کتابب کنمم کمک میيکررددمم 
مثلل پیيرر مرردداا برراا ھھھهمھه جوووونا آآررززوویی خووشبختی میيکررددمم . 

االغررضض اایينکھه اایينن ماجرراا منوو آآددمم بسیيارر خووبی کرردد ... 
حالا سوواالمم اایينھه کھه منن بھه خاططرر مررگگ خووبب شددمم وو آآیيا خدداا اایينن خووبب شددنن وو قبوولل میيکنھه؟!  

گفتمم: بلھه٬، ااوونجوورر کھه یياددگررفتمم وو بھه نظظررمم میيررسھه آآددما تا ددمم ررفتنن خووبب شددنشوونن ووااسھه خدداا عززیيززهه 
آآرراامم آآرراامم خدداا حافظظی کرردد وو تشکرر ... 

ددااشتت میيررفتت 
گفتمم: ررااستی نگفتی چقددرر ووقتت دداارریی؟ 

گفتت: معلوومم نیيستت بیينن یيک ررووزز تا چندد ھھھهززاارر ررووزز!!! 
یيھه چررتکھه اانددااختمم ددیيددمم منمم تقرریيبا ھھھهمیينن قددرراا ووقتت ددااررمم. با تعجبب گفتمم: مگھه بیيمارریيتت چیيھه؟ 

گفتت: بیيمارر نیيستمم! 

;  19



ھھھهمم کفررمم ددااشتت ددرر میيوومدد ووھھھهمم ااززتعجبب ددااشتمم شاخخ دداارر میيشددمم گفتمم: پسس چی؟ 
گفتت: فھهمیيددمم کھه مررددنیيمم٬، 

ررفتمم ددکترر گفتمم: میيتوونیيدد کارریی کنیيدد کھه نمیيررمم گفتنن: نھه گفتمم: خاررجج چی؟ وو بازز گفتندد : نھه! 
خلاصھه ما ررفتنی ھھھهستیيمم کی شش فررقی ددااررهه مگھه؟ 

بازز خنددیيدد وو ررفتت وو ددلل منوو با خووددشش برردد ...  

بامبوو وو سررخسس 
ررووززیی تصمیيمم گررفتمم كھه ددیيگرر ھھھهمھه چیيزز رراا ررھھھها كنمم. شغلمم رراا٬، ددووستانمم رراا٬، ززنددگی اامم رراا!  

بھه جنگلی ررفتمم تا برراایی آآخرریينن بارر با خدداا صحبتت كنمم. بھه خدداا گفتمم: آآیيا می توواانی ددلیيلی برراایی اادداامھه ززنددگی برراایيمم 
بیياوورریی؟  

وو جوواابب ااوو مرراا شگفتت ززددهه كرردد.  
ااوو گفتت : آآیيا ددررختت سررخسس وو بامبوو رراا می بیينی؟ 

پاسخ ددااددمم : بلی.  
فررموودد: ھھھهنگامی كھه ددررختت بامبوو وو سررخسس ررااآآفرریيددمم٬، بھه خووبی ااززآآنھها مررااقبتت نمووددمم. بھه آآنھها نوورر وو غذذاایی كافی 
ددااددمم. ددیيرر ززمانی نپایيیيدد كھه سررخسس سرر اازز خاكك بررآآوورردد وو تمامم ززمیينن رراا فرراا گررفتت ااما اازز بامبوو خبرریی نبوودد. منن اازز 
ااوو قططع اامیيدد نكررددمم. ددرر ددوومیينن سالل سررخسھها بیيشترر ررشدد كررددندد وو ززیيبایيی خیيررهه كننددهه اایی بھه ززمیينن بخشیيددندد ااما 
ھھھهمچنانن اازز بامبووھھھها خبرریی نبوودد. منن بامبووھھھها رراا ررھھھها نكررددمم. ددرر سالھهایی سوومم وو چھهاررمم نیيزز بامبووھھھها ررشدد نكررددندد. ااما 
منن بازز اازز آآنھها قططع اامیيدد نكررددمم. ددرر سالل پنجمم جوواانھه كووچكی اازز بامبوو نمایيانن شدد. ددرر مقایيسھه با سررخسس كووچكك وو 
كووتاهه بوودد ااما با گذذشتت 6 ماهه ااررتفاعع آآنن بھه بیيشش اازز 100 فووتت ررسیيدد. 5 سالل ططوولل كشیيددهه بوودد تا رریيشھه ھھھهایی بامبوو 
بھه اانددااززهه كافی قوویی شووندد.. رریيشھه ھھھهایيی كھه بامبوو رراا قوویی می ساختندد وو آآنچھه رراا برراایی ززنددگی بھه آآنن نیيازز ددااشتت رراا 

فررااھھھهمم می كرردد.  
خددااووندد ددرر اادداامھه فررموودد: آآیيا می دداانی ددرر تمامی اایينن سالھها كھه توو ددررگیيرر مباررززهه با سختیيھها وو مشكلاتت بووددیی ددرر 
حقیيقتت رریيشھه ھھھهایيتت رراا مستحكمم می ساختی. منن ددرر تمامی اایينن مددتت توو رراا ررھھھها نكررددمم ھھھهمانگوونھه كھه بامبووھھھها رراا ررھھھها 

نكررددمم. 
ھھھهررگزز خووددتت رراا با ددیيگرراانن مقایيسھه نكنن. بامبوو وو سررخسس ددوو گیياهه متفاووتندد ااما ھھھهرر ددوو بھه ززیيبایيی جنگلل كمكك می 

كننن. ززمانن توو نیيزز فرراا خووااھھھهدد ررسیيدد توو نیيزز ررشدد می  كنی وو قدد می كشی! 
اازز ااوو پررسیيددمم : منن چقددرر قدد می كشمم. ددرر پاسخ اازز منن پررسیيدد: بامبوو چقددرر ررشدد می كندد؟  

جوواابب ددااددمم: ھھھهرر چقددرر كھه بتووااندد.  
گفتت: توو نیيزز بایيدد ررشدد كنی وو قدد بكشی٬، ھھھهرر اانددااززهه كھه بتوواانی ...  

ررنجشش 
ررووززیی سقرااطط حکیيم مرددیی رراا ددیيد کھه خیيلی ناررااحت وو متاثر بودد . 

علت ناررااحتی ااشش رراا پرسیيد . شخص پاسخ دداادد : 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ددرر ررااهه کھه می آآمدمم یيکی اازز آآشنایيانن رراا ددیيدمم . سلامم کرددمم. 
جواابب نداادد وو با بی ااعتنایيی وو خوددخوااھھھهی گذشت وو ررفت . 

وو من اازز اایين ططرزز ررفتارر ااوو خیيلی ررنجیيدمم . 
سقرااطط گفت : چراا ررنجیيدیی ؟ مردد با تعجب گفت : 

خوبب معلومم ااست کھه چنیين ررفتارریی ناررااحت کنندهه ااست . 
سقرااطط پرسیيد : ااگر ددرر ررااهه کسی رراا می ددیيدیی کھه بھه ززمیين اافتاددهه  

وو اازز ددرردد بھه خودد می پیيچد 
آآیيا اازز ددست ااوو ددلخورر وو ررنجیيدهه می شدیی؟ 

مردد گفت : مسلم ااست کھه ھھھهرگز ددلخورر نمی شدمم . 
آآددمم اازز بیيمارر بوددنن کسی ددلخورر نمی شودد . 

سقرااطط پرسیيد :  
بھه جایی ددلخورریی چھه ااحساسی می یيافتی وو چھه می کرددیی؟ 

مردد جواابب دداادد : ااحساسس ددلسوززیی وو شفقت . 
وو سعی می کرددمم ططبیيب یيا دداارروویيی بھه ااوو برسانم . 

سقرااطط گفت : ھھھهمھه اایين کاررھھھها رراا بھه خاططر آآنن می کرددیی کھه ااوو رراا بیيمارر می دداانستی . 
آآیيا اانسانن تنھها جسمش بیيمارر می شودد؟ 

وو آآیيا کسی کھه ررفتاررشش نا ددررست ااست ٬، رروواانش بیيمارر نیيست؟ 
ااگر کسی فکر وو رروواانش سالم باشد ھھھهرگز ررفتارر بدیی اازز ااوو ددیيدهه نمی شودد. 

بیيمارریی فکریی وو رروواانن نامش غفلت ااست. 
وو بایيد بھه جایی ددلخورریی وو ررنجش نسبت بھه کسی کھه بدیی می کند وو غافل ااست ددلل سوززااند وو کمک کردد . 

وو بھه ااوو ططبیيب ررووحح وو دداارروویی جانن ررساند . 
پس اازز ددست ھھھهیيچ کس ددلخورر مشو وو کیينھه بھه ددلل مگیير وو آآرراامش خودد رراا ھھھهرگز اازز ددست مدهه . 

" بداانن کھه ھھھهر ووقت کسی بدیی می کند ددرر آآنن لحظھه بیيمارر ااست . 

کفشھهایيمم 
ددلبستۀ کفشھهایيمم بووددمم٬، کفشش ھھھهایيي کھه یياددگارر سالل ھھھهایی نوو جووااني اامم بووددندد. ددلمم نمي آآمدد ددووررشانن بیينددااززمم٬، ھھھهنووزز ھھھهمانن 
ھھھها رراا مي پووشیيددمم٬، ااما کفشش ھھھها تنگ بووددندد وو پایيمم رراا مي ززددندد. قددمم اازز قددمم ااگرر بررمي ددااشتمم ززخمی تاززهه نصیيبمم     
مي شدد . سعي مي کررددمم کمترر ررااهه برروومم٬، ززیيرراا کھه ررفتنن ددررددناکک بوودد. مي نشستمم وو ززاانووھھھهایيمم رراا بغلل مي گررفتمم      
وومي گفتمم:چقددرر ھھھهمھه چیيزز ددررددناکک ااستت. چرراا خانھه اامم کووچک ااستت وو شھهررمم وو ددنیيایيمم٬، مي نشستمم وو می گفتمم: 

ززنددگیيمم بوويي ملالتت مي ددھھھهدد وو ااغلبب می نشستمم وومی گفتمم: خووشبختي تنھها یيک ددررووغغ قددیيمي ااستت.  
می نشستمم وو بھه خاططرر تنگی کفشھهایيمم جایيی نمیيررفتمم٬، قددمم اازز قددمم برر نمیيددااشتمم .. می گفتمم وو می گفتمم ... 

پاررسایيي اازز کناررمم رردد شدد٬، عجبب! پاررسا پا بررھھھهنھه بوودد ووکفشی برر پا نددااشتت٬، مرراا کھه ددیيدد لبخنددیی ززدد ووگفتت: 
خووشبختي ددررووغغ نیيستت٬،ااما شایيدد تووخووشبختت نشوويي ززیيرراا خووشبختي خططرر کررددنن ااستت٬، وو ززیيباترریينن خططرر٬، اازز ددستت 
ددااددنن ...  تا توو بھه اایينن کفشش ھھھهایی تنگ آآوویيختھه اایی برراایيتت ددنیيا کووچک ااستت وو ززنددگي ملالل آآوورر٬، جررااتت کنن وو کفشش 
تاززهه بھه پا کنن. شجاعع باشش ووباوورر کنن کھه بززررگترر شددهه اايي. رروو بھه پاررسا کررددمم٬، پووززخنددیی ززددمم وو گفتمم: ااگرر ررااستت 
مي گوویيي پسس خووددتت چرراا کفشش تاززهه بھه پا نمي کني تا پا بررھھھهنھه نباشي؟ پاررسا فررووتنانھه خنددیيدد وو پاسخ دداادد:          
منن مسافررمم وو تاوواانن ھھھهررسفررمم کفشی بوودد کھه ھھھهرربارر کھه اازز سفرر بررگشتمم تنگ شددهه بوودد٬، وو پسس ھھھهرر بارر دداانستمم         
کھه قددرریی بززررگترر شددهه اامم٬، ھھھهززاارراانن جاددهه رراا پیيمووددمم وو ھھھهززااررھھھها پایی اافززاارر رراا ددوورر اانددااختمم٬، تا فھهمیيددمم بززررگگ شددنن 

بھهایيي دداارردد کھه بایيدد آآنن رراا پررددااختت .  حالا ددیيگرر ھھھهیيچ کفشی اانددااززۀۀ منن نیيستت … 
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نصیيحتت ااستادد 
ررووززیی شاگررددیی بھه ااستادد خوویيشش گفتت: ااستادد می خووااھھھهمم یيکی اازز مھهمترریينن خصایيصص اانسانن ھھھها رراا بھه منن بیيامووززیی؟ 
ااستادد گفتت: ووااقعا می خووااھھھهی آآنن رراا فرراا گیيرریی؟ شاگرردد گفتت: بلھه با کمالل میيلل. ااستادد گفتت: پسس آآماددهه شوو با ھھھهمم      
بھه جایيی برروویيمم. شاگرردد قبوولل کرردد. ااستادد شاگرردد جوواانشش رراا بھه پاررکی کھه ددررآآنّن کووددکانن مشغوولل باززیی بووددندد٬، برردد. 
ااستادد گفتت : خووبب بھه مکالماتت بیينن کووددکانن گووشش کنن.  مکالماتت بیينن کووددکانن بھه اایينن صووررتت بوودد : االانن نووبتت منن 
ااستت کھه فرراارر کنمم وو توو بایيدد ددنبالل منن بددوویی. - نخیيرر االانن نووبتت تووستت کھه ددنبالمم بددوویی! - ااصلا چرراا منن ھھھهیيچووقتت 
نبایيدد فرراارر کنمم؟ وو حررفف ھھھهایيی اازز اایينن قبیيلل... ااستادد اادداامھه دداادد: ھھھهمانططوورر کھه شنیيددیی تمامم اایينن کووددکانن ططالبب آآنن بووددندد 
کھه اازز ددستت ددیيگرریی فرراارر کنندد.اانسانن نیيزز اایينن گوونھه ااستت. ااوو ھھھهیيچگاهه حاضرر نیيستت با شرراایيطط مووجوودد رروو بھه رروو شوودد 
وو دداائمم ددرر تلاشش ااستت اازز حقایيقق وو ووااقعیياتت ززنددگی خوودد فرراارر کندد وو ھھھهررگزز کارریی برراایی بھهبوودد ززنددگی خوودد اانجامم    
نمی ددھھھهدد. توو اازز منن خووااستی یيکی اازز مھهمم ترریينن وویيززگی ھھھهایی اانسانن رراا برراایی توو بگوویيمم وو منن آآنن رراا ددرر چندد کلامم 
خلاصھه میيکنمم: تلاشش برراایی فرراارر اازز ززنددگی ... ددررحالی کھه ما بددنیيا آآمددیيمم تا شرراایيطط ددلخووااهه رراا بیيافرریينیيمم٬، فرراارر کارریی 

رراا آآسانن نمی کندد ...  

مگھه عشقق تارریيخ مصررفف دداارردد!!!؟؟  
اامررووزز ررووزز ددااددگاهه بوودد وومنصوورر میيتوونستت اازز ھھھهمسررشش جدداا بشھه.منصوورر با خووددشش ززمززمھه كرردد چھه ددنیيايي عجیيبي 
ددنیيایی ما. یيكك ررووزز بھه خاططرر ااززددووااجج با ژژاالھه سرر اازز پا نمي شناختمم وواامرروو بھه خاططرر ططلاقشش خووشحالمم. ژژاالھه          
وو منصوورر 8 سالل ددوورراانن كووددكي رروو با ھھھهمم سپرريي كررددهه بووددندد.اانھها ھھھهمسایيھه ددیيوو...اارر بھه ددیيوواارر یيگددیيگرر بووددندد وولي    
بھه خاططرر ووررشكستھه شددنن پددرر ژژاالھه٬، پددرر ژژاالھه خوونشش رروو فررووختت تا بددیيھهي ھھھهاشش رروو بددهه٬، بعدد ھھھهمم آآنھها ررفتندد بھه شھهرر 
خووددشوونن. بعدد اازز ررفتنن اانھها منصوورر چندد ماهه اافسررددهه شدد. منصوورر بھهترریينن ھھھهمباززيي خووددشوو اازز ددستت ددااددهه بوودد.   
7سالل اازز ااوونن ررووزز گذذشتت منصوورر وواارردد دداانشگاهه حقووقق شدد. ددوو سھه ررووزز بوودد کھه بررفف سنگیيني ددااشتت مي بارریيدد 
منصوورر كنارر پنچررهه دداانشگاهه اایيستا ددهه بوودد وو بھه دداانشجوویياني كھه ززیيرر بررفف تندد تندد بھه ططررفف ددرر ووررووددیی دداانشگاهه     
مي آآمددندد نگاهه مي كرردد. منصوورر ددرر حالي كھه ددااشتت بھه بیيرروونن نگاهه مي كرردد یيكك آآنن خشكشش ززدد ژژاالھه ددااشتت وواارردد 
دداانشگاهه مي شدد. منصوورر ززوودد خووددشوو بھه ددرر وورروودديي ررساندد وو ژژاالھه وواارردد شددهه نشددهه بھهشش سلامم كرردد٬، ژژاالھه با ددیيددنن 
منصوورر با صدداا گفتت: خدداايي منن منصوورر خووددتي؟! بعدد سكووتي میيانشانن حكمم فررما شدد منصوورر سكووتت رروو شكستت   
وو گفتت: وورروودديي جددیيھه...  ژژاالھه ھھھهمم سررشوو بھه علامتت تائیيدد تكانن دداادد. منصوورر وو ژژاالھه بعدد اازز7 سالل ددقایيقي باھھھهمم حررفف 

ززددندد... ووقتي اازز ھھھهمم جدداا شددندد٬، ددررختت ددووستي كھه ااززقددیيمم میيانشوونن بوودد بیيدداارر شدد . 
اازز ااوونن ررووزز بھه بعدد ژژاالھه وومنصوورر ھھھهمھه جا باھھھهمم بووددندد آآنھها ھھھهمددیيگرروو ددووستت ددااشتندد وو اایينن ددووستی ددررمددتت کووتاهه 
تبددیيلل شدد بھه یيكك عشقق بززررگگ٬، کمم کمم منصوورر ددااشتت دداانشگاهه رروو تموومم مي كرردد ووبھه خاططرر اایينن مووضووعع خیيلي 
ناررااحتت بوودد٬، چوونن بعدد اازز دداانشگاهه نمي توونستت مثلل سابقق ژژاالھه رروو ببیينھه بھه ھھھهمیينن خاططرر بھه محضض تمامم شددنن 
دداانشگاهه بھه ژژاالھه پیيشنھهادد ااززددووااجج دداادد٬، وو ژژاالھه بي چوونن ووچرراا قبوولل كرردد. ططي پنچ ماهه سووررساتت عررووسي آآماددهه شدد 
وومنصوورر ژژاالھه ززنددگي جددیيددشوونوو ااغازز كررددندد. یيھه ززنددگي رروویيایيي ززنددگي كھه ھھھهمھه حسررتشوو وو مي خووررددندد.        
پوولل٬، ماشیينن آآخرریينن مددلل٬، شغلل خووبب٬، خانھه ززیيبا٬، ررفتارر خووبب٬، تفاھھھهمم ووااززھھھهمھه مھهمتررعشقي بززررگگ كھه خانھه اایينن 
ززووجج خووشبختت رروو گررمم مي كرردد. وولي ناگھهانن ددرر یيھه ررووزز گررمم تابستانن ژژاالھه بھه شددتت تبب كرردد٬، منصوورر ژژاالھه رروو    
بھه بیيماررستانھهايي مختلفي برردد وولي ھھھهمھه ددكتررھھھها اازز ددررمانشش عاجزز بووددندد بیيمارريي ژژاالھه ناشناختھه بوودد. ااوونن تبب بعدد اازز 
چندد ماهه اازز بیينن ررفتت وولي با خووددشش قددررتت ددیيدد وو تکلمم  ژژاالھه رروو ھھھهمم برردد ووژژاالھه رروو كوورر وو لالل کرردد.منصوورر ژژاالھه رروو 
چندد بارر بھه خاررجج برردد وولي پززشكانن اانجا ھھھهمم نتوواانستندد كارريي بكنندد. بعدد اازز ااوونن ماجرراا منصوورر سعي مي كرردد تمامم 
ووقتت آآززااددشوو ووااسھه ژژاالھه بگذذااررهه ساعتھها برراايي ژژاالھه حررفف مي ززدد بررااشش كتابب مي خووندد اازز آآیينددهه ررووشنن اازز بچھه دداارر 
شددنن بررااشش مي گفتت. وولي چندد ماهه بعدد ررفتارر منصوورر تغیيیيرر كرردد منصوورر اازز اایينن ززنددگي سووتت وو كوورر خستھه شددهه 
بوودد٬، وو گاھھھهي فكرر ططلاقق ژژاالھه بھه ذذھھھهنشش خططوورر مي كرردد.منصوورر اابتدداا با اایينن اافكارر مي جنگیيدد وولي بلاخررهه تسلیيمم اایينن 
اافكارر شدد وو تصمیيمم گررفتت ژژاالھه رروو ططلاقق بددهه.ددرر اایينن میيانن ماددرر ووخووااھھھهرر منصوورر آآتشش بیيارر معرركھه بووددندد٬، وو ااوونن 
رروو برراايي ططلاقق تحرریيک می کررددندد. منصوورر ددیيگھه ززیيادد با ژژاالھه نمی جووشیيدد بعدد اازز آآمددنن اازز سرركارر یيھه ررااستت      
مي ررفتت بھه ااتاقشش.حتي گاھھھهي مي شدد كھه ددوو سھه ررووزز با ژژاالھه حررفف نمي ززدد. یيھه شبب كھه منصوورر ووژژاالھه سرر میيزز 
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شامم بووددنن منصوورر بعدد اازز مقددمھه چیيني وومنن وومنن كررددنن بھه ژژاالھه گفتت: ببیينن ژژاالھه می خوواامم یيھه چیيززیی بھهتت بگمم.     
ژژاالھه ددستت اازز غذذاا خووررددنن بررددااشتت وو منتظظرر شدد منصوورر حررفشش رروو بززنھه. 

منصوورر تھه موونددهه جررااتشوو جمع کرردد ووگفتت منن ددیيگھه نمي خوواامم بھه اایينن ززنددگي اادداامھه بددمم یيعتي بھهترر بگمم نمي توونمم. 
مي خوواامم ططلاقتت بددمم وو مھهرریيتمم....... ددرراایينجا ژژاالھه اانگشتشوو بھه نشانھه سكووتت رروويي لبشش گذذااشتت ووباعلامتت سرر 
پیيشنھهادد ططلاقق رروو پذذیيررفتت. بعدد ااززچندد ررووزز ژژاالھه وومنصوورر جلوويي ددفترريي بووددندد كھه ررووززيي ددرر اانجا با ھھھهمم محررمم شددهه 
بووددندد. منصوورر وو ژژاالھه بھه ددفترر ططلاقق ووااززددووااجج ررفتندد وو بعدد اازز مددتي پائیينن آآمددندد ددررحالي كھه ررسما اازز ھھھهمم جدداا شددهه 
بووددندد. منصوورر بھه ددررختي تكیيھه دداادد  ووآآھھھهی اازز ددلل بررکشیيدد٬، ووقتي ددیيدد ژژاالھه ددااررهه میيادد بھه ططررفشش ررفتت وو ااززشش خووااستت 

تا ااوونوو بررسوونھه بھه خوونھه ماددررشش. وولي ددررعیينن ناباوورريي ژژاالھه ددھھھهنن بازز كررددهه گفتت: 
لاززمم نكررددهه خووددمم میيررمم بعدد عصايي نایيیينھها رروو ددوورر اانددااختت ووررفتت. 

منصوورر گیيج منگ بھه تماشايي ررفتنن ژژاالھه اایيستادد٬، ژژاالھه ھھھهمم مي ددیيدد ھھھهمم حررفف مي ززدد.  منصوو گیيج بوودد نمي ددوونستت 
ژژاالھه چرراا اایينن باززيي رروو سررشش آآووررددهه٬، منصوورر با فرریيادد گفتت: منن كھه عاشقتت بووددمم چرراا باھھھهامم باززيي كرردديي؟!!! ..  
منصوورر با عصبانیيتت وو بغضض سوواارر ماشیينن شدد وو ررفتت سررااغغ ددكترر معالج ژژاالھه. ووقتي بھه مططبب ررسیيدد تندد ررفتت      
بھه ططررفف ااتاقق ددكترر وو یيقھه ددكترر وو گررفتت ووگفتت:مرردد نا حسابی منن چھه ھھھهیيززمم ترريي بھه توو فررووختھه بووددمم. ددكترر ددررحالي 
كھه تلاشش مي كرردد یيقشوو اازز ددستت منصوورر ررھھھهاكنھه منصوورر رروو بھه آآرراامشش ددعووتت می كرردد بعدد اازز اایينكھه منصوورر کمی 
آآرروومم شدد ددكترر ااززشش قضیيھه رروو جوویيا شدد. ووقتي منصوورر تموومم ماجرراا رروو تعرریيفف كرردد٬، ددكترر سرر شوو بھه علامتت 
تاسفف تكوونن دداادد ووگفتت:ھھھهمسرر شما ووااقعا كوورر لالل شددهه بوودد وولي اازز یيک ماهه پیيشش یيووااشش یيووااشش قددررتت بیينایيي 
ووگفتارریيشش بھه كارر اافتادد وو سھه ررووزز قبلل كاملا سلامتیيشش رروو بددستت آآوورردد.ھھھهموونططوورر كھه ما برراايي بیيمارریيشش تووضیيحي 
نددااشتیيمم٬، برراايي بھهبووددیيشمم تووضیيحي ندداارریيمم .سلامتي ااوونن یيھه معجززهه بوودد. منصوورر میيوونن حررفف ددكترر پرریيدد گفتت پسس 

چرراا بھه منن چیيززيي نگفتت.  
ددكترر گفتت: ااوونن مي خووااستت ررووزز توولددتوونن مووضووعع رروو بھه شما بگھه.  

منصوورر صووررتشوو میيانن ددستاشش پنھهوونن كرردد وو بھه بی صدداا ااشک رریيختت فرردداا ررووزز توولددشش بوودد. 
و امـا نـتیجه ای کـه مـن گـرفـتم ایـنه کـه گـاهـی آزمـایـشات خـداونـد هـم هـمینطوره، و بـعضی از وقـتها طـاقـت مـا 
کـم مـیشه، و یـکذره مـونـده کـه آزمـایـش رو بـدرسـتی بـپایـان بـرسـونـیم، و نـتیجۀ دلـخواه عـایـدمـون بـشه، از جـا در 

میریم و همه چیز رو خراب می کنیم. ای کاش مهر، وفا    و صبوری ما بیشتر بود ...  

ددااستانن اایيمانن ووااقعی 

ررووززیی باززررگانن مووفقي ااززمسافررتت باززگشتت وو متووجھه شدد خانھه وو مغاززهه ااشش ددررغیيابب ااوو آآتشش گررفتھه ووکالاھھھهایی 
گرراانبھهایيشش ھھھهمھه سووختھه وو خاکسترر شددهه ااندد وو خساررتت ھھھهنگفتی بھه ااوو وواارردد اامددهه ااستت .  

فکرر می کنیيدد آآنن مرردد چھه کرردد؟! 

خدداا رراا مقصرر شمرردد وو ملامتت کرردد؟ وو یيا ااشک رریيختت؟  

نھه ... ااوو با لبخنددیی برر لبانن وو نوورریی برر ددیيددگانن سرر بھه سوویی آآسمانن بلندد کرردد وو گفتت: "خدداایيا ! مي خووااھھھهی کھه ااکنوونن 
چھه کنمم؟  

مرردد تاجرر پسس اازز نابووددیی کسبب پرر رروونقق خوودد٬، تابلوویيی برر وویيرراانھه ھھھهایی خانھه وو مغاززهه ااشش آآوویيختت کھه رروویی آآنن 
نووشتھه بوودد : مغاززهه اامم سووختت! ااما اایيمانمم نسووختھه ااستت! فرردداا شررووعع بھه کارر خووااھھھهمم کرردد! 
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 ررااهه ررسیيدنن بھه آآرراامش 
مزررعھه دداارریی بودد کھه ززمیين ھھھهایی ززررااعتی بزررگی ددااشت وو بھه تنھهایيی نمی تواانست کاررھھھهایی مزررعھه رراا اانجامم ددھھھهد. 
تصمیيم گرفت براایی ااستخداامم یيک ددستیيارر ااعلامیيھه اایی بدھھھهد. چونن محل مزررعھه ددررمنطقھه اایی بودد کھه ططوفانن ھھھهایی 
ززیياددیی ددرر سالل باعث خراابی مزااررعع وو اانباررھھھها می شد٬، اافراادد ززیياددیی مایيل بھه کارر ددرر آآنجا نبوددند. سراانجامم ررووززیی 
یيک مرددمیيانسالل لاغر نزدد مزررعھه دداارر آآمد٬، مزررعھه دداارر اازز ااوو پرسیيد آآیيا تاکنونن ددستیيارر یيک مزررعھه دداارر بوددهه اایی. 

مردد جواابب دداادد من می تواانم موقع ووززیيدنن بادد بخواابم. 
بھه ررغم پاسخ عجیيب مردد چونن مزررعھه دداارر بھه یيک ددستیيارر ااحتیياجج ددااشت ااوو رراا ااستخداامم کردد. مردد بھه خوبی ددرر 
مزررعھه کارر می کردد وو اازز صبح تا غرووبب تمامم کاررھھھهایی مزررعھه رراا اانجامم می دداادد وو مزررعھه دداارر اازز ااوو کاملا ررااضی 
بودد. سراانجامم یيک شب ططوفانن شرووعع شد وو صداایی آآنن اازز ددوورر بھه گوشش می ررسیيد. مزررعھه دداارر اازز خواابب پریيد وو 
فریيادد کشیيد ططوفانن ددرر ررااهه ااست. فورراا بھه سرااغغ کاررگرشش ررفت وو ااوو رراا بیيداارر کردد وو گفت بلند شو ططوفانن می آآیيد بایيد 
محصولاتت وو ووسایيلمانن رراا خوبب ببندیيم وو مھهارر کنیيم تا بادد آآنھها رراا با خودد نبردد. مردد ھھھهمانن ططورر کھه ددرر ررختخواابب بودد 
گفت: نھه اارربابب٬، من کھه بھه شما گفتھه بوددمم ووقتی بادد می ووررززدد من می خواابم. مزررعھه دداارر اازز اایين پاسخ بسیيارر عصبانی 
شد وو تصمیيم گرفت فردداا ااوو رراا ااخرااجج کند. سپس با عجلھه بیيروونن ررفت تا خوددشش کاررھھھها رراا اانجامم ددھھھهد. باکمالل تعجب 
ددیيد کھه تمامی محصولاتت با تورر وو گونی پوشیيدهه شدهه ااست. گاووھھھها ددرر ااصطبل وو مرغغ ھھھها ددررمرغداانی ھھھهستند٬، پشت 

ھھھهمھه ددررھھھها محکم شدهه ااست وو ووسایيل کشاووررززیی ددررجایی مطمئن وو ددوورر اازز گزند ططوفانن ھھھهستند.  
مزررعھه دداارر متوجھه شد کھه ددستیياررشش فکر ھھھهمھه چیيز رراا کرددهه وو ھھھهمھه مواارردد اایيمنی رراا ددرر نظر ددااشتھه بنابراایين حق ددااشتھه 

کھه موقع ططوفانن ددررآآرراامش باشد. 
 ووقتی اانسانن با حفظ تقواا ھھھهمۀ ددستوررااتت حیياتت بخش خدووند مھهربانن رراا اانجامم میيدھھھهد٬، آآماددگی لاززمم رراا پیيداا می کند       
تا ززمانن موااجھه شدنن با توفانھهایی ززندگی مقاوومم باشد ووچنیين شخصی ااززچیيزیی ترسس نخوااھھھهد ددااشت٬، وو ددررھھھهر شراایيطی 

ددرر آآرراامش خوااھھھهد بودد. چنانکھه خدااووند ددرر قرآآنن کریيمش فرموددهه: 
آآرریی کسیيکھه ااززھھھهرجھهت تسلیيم خداا وو نیيکوکارر گشت٬، مسلم ااجَرشش نزدد خداا بزررگگ خوااھھھهد بودد٬، وو ااوو رراا ھھھهیيچ حزنن      

وو ااندووھھھهی ددرر دد نیيا وو آآخرتت نخوااھھھهد بودد. ( ٢۲ ١۱١۱: ٢۲ )  
بدررستی کھه ااووست ررااستگویی وواالا مقامم . 

همسر آهو خانم 

آهـو خـیلی خـوشـگل بـود . یـک روز یـک پـری سـراغـش اومـد و بـهش گـفت: آهـو جـون!دوسـت داری شـوهـرت چـه 

جــور مــوجــودی بــاشــه؟ آهــو گــفت: یــه مــرد خــونســرد و خــشن و زحــمتکش. پــری آرزوی آهــو رو بــرآورده کــرد و 

آهـــو بـــا یـــک الاغ ازدواج کـــرد. شـــش مـــاه بـــعد آهـــو    و الاغ بـــرای طـــلاق ســـراغ حـــاکـــم جـــنگل رفـــتند. حـــاکـــم 

پـرسـید: عـلت طـلاق؟ آهـو گـفت: تـوافـق اخـلاقـی نـداریـم, ایـن خـیلی خـره. حـاکـم پـرسـید:دیـگه چـی؟ آهـو گـفت: 

شوخی سرش نمیشه، تا براش عشوه میام جفتک می اندازه. 

حاکم پرسید:دیگه چی؟ 

آهو گفت: آبروم پیش همه رفته , همه میگن شوهرم حماله 

حاکم پرسید: دیگه چی؟ 
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آهو گفت: مشکل مسکن دارم , خونه ام عین طویله است. 

حاکم پرسید:دیگه چی؟ 

آهو گفت: اعصابم را خورد کرده، هر چی ازش می پرسم مثل خر بهم نگاه می کنه. 

حاکم پرسید:دیگه چی؟ 

آهو گفت: تا بهش یه چیز می گم صداش رو بلند می کنه و عرعر می کنه. 

حاکم پرسید:دیگه چی؟ 

آهو گفت: از من خوشش نمی آد, همه اش میگه لاغر مردنی، تو مثل مانکن ها         می مونی. 

حاکم رو به الاغ کرد و گفت: آیا همسرت راست میگه؟ 

الاغ گفت: آره. 

حاکم گفت: چرا این کارها رو می کنی؟ 

الاغ گفت: واسه اینکه من خرم. 

حاکم فکری کرد و گفت: خب خره دیگه چی کارش میشه کرد. 

نتیجه گیری اخلاقی: در انتخاب همسر دقت کنید. 

نتیجه گیری عاشقانه: مواظب باشید وقتی عاشق موجودی می شوید عشق چشم هایتان را کور نکند. .. 

کند همجنس با هم جنس پرواز... 

معجزۀۀ عشق 
  ووقتي سارراا ددختركك ھھھهشت سالھه اایی بودد٬، شنیيد كھه پدرر وو ماددررشش ددررباررهه برااددرر كوچكترشش صحبت:

می كنند. فھهمیيد كھه برااددررشش سخت بیيمارر ااست ووآآنھها پولی براایی مدااوواایی ااوو ندااررند . پدرر بھه تاززگی كاررشش رراا اازز ددست 

ددااددهه بودد وو نمی تواانست ھھھهزیينھه جرااحی پرخرجج برااددرر رراا بپرددااززدد . سارراا شنیيد كھه پدرر آآھھھهستھه بھه ماددرر گفت : "فقط  

یيک معجزهه می توااند پسرمانن رراا نجاتت ددھھھهد." سارراا با ناررااحتي بھه ااتاقق خواابش ررفت وو اازز ززیير تخت قلك كوچكش رراا 

ددررآآوورردد. قلك رراا شكست٬، سكھه ھھھها رراا رروویی تخت رریيخت وو آآنھها رراا شمردد . فقط 5 ددلارر . بعد آآھھھهستھه اازز ددررعقبي خانھه 

خاررجج شد ووچند كوچھه بالاتر بھه ددااررووخانھه ررفت٬،جلویی پیيشخواانن اانتظارر كشیيد تا ددااررووسازز بھه ااوو توجھه كند وولي 

ددااررووسازز سرشش شلوغغ تر اازز آآنن بودد كھه متوجھه بچھه اایی ھھھهشت سالھه شودد . ددختركك پاھھھهایيش رراا بھه ھھھهم ززدد وو سرفھه 
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میيكردد٬، وولي ددااررووسازز توجھهي نمی كردد. بالاخرهه حوصلھه سارراا سر ررفت وو سكھه ھھھها رراا محكم رروویی شیيشھه پیيشخواانن 

رریيخت . ددااررووسازز جا خورردد٬، رروو بھه ددختركك كردد وو گفت: "چھه میيخوااھھھهی؟" 

ددختركك جواابب دداادد: "برااددررمم مریيض ااست٬، میيخوااھھھهم معجزهه بخرمم ." ددااررووسازز با تعجب پرسیيد: "ببخشیيد !؟" ددختركك 

توضیيح دداادد: "برااددرر كوچك من٬، ددااخل سرشش چیيزیی ررفتھه ووبابایيم می گویيد كھه فقط معجزهه می توااند ااوو رراا نجاتت ددھھھهد٬، 

من ھھھهم میيخوااھھھهم معجزهه بخرمم٬، قیيمتش چند ااست؟" ددااررووسازز گفت: "متاسْفم ددخترجانن٬، وولي ما اایينجا معجزهه  نمي 

فرووشیيم. " چشمانن ددختركك پر اازز ااشك شد وو گفت:" شما رراا بھه خداا٬، ااوو خیيلی مریيض ااست٬، بابا پولل نداارردد تا معجزهه 

بخردد اایين ھھھهم تمامم پولل من ااست٬، من كجا میيتواانم معجزهه بخرمم؟" مرددیی كھه گوشھه اایيستاددهه بودد وولباسس تمیيز وومرتبی 

ددااشت٬، اازز ددختركك پرسیيد: "چقدرر پولل دداارریی؟"ددختركك پولل ھھھها رراا كف ددستش رریيخت وو بھه مردد نشانن دداادد . مردد لبخندیی 

ززدد وو گفت: " آآهه چھه جالب٬، فكر می كنم اایين پولل براایی خریيد معجزهه برااددررتت كافی باشد! بعد بھه آآرراامی ددست ااوو رراا 

گرفت وو گفت: "میيخوااھھھهم برااددرر وو وواالدیينت رراا ببیينم٬، فكر می كنم معجزهه برااددررتت پیيش من باشد. " آآنن مردد٬، ددكتر 

آآررمستراانگ فوقق تخصص مغز وو ااعصابب ددررشیيكاگو بودد. فردداایی آآنن ررووزز عمل جرااحي رروویی مغز پسركك با موفقیيت 

اانجامم شد وو ااوو اازز مرگگ نجاتت یيافت . پس اازز جرااحی٬، پدرر نزدد ددكتر ررفت وو گفت: " اازز شما متشكرمم٬، نجاتت جانن 

پسرمم یيك معجزهه ووااقعی بودد٬، می خوااھھھهم بداانم بابت ھھھهزیينھه عمل جرااحی چقدرر بایيد پرددااخت كنم؟" ددكتر لبخندیی ززدد وو 

گفت: "فقط 5 سنت! " 

(ما ددررھھھهرموقعیيتی کھه ھھھهستیيم ھھھهیيچگاهه نبایيد اازز لطف خداا نااامیيد باشیيم٬، اامکانن ووجودد معجزهه ھھھهمیيشھه ممکن ااست٬، 

بشرططی کھه آآنن رراا باوورر کنیيم٬، وو اازز اامکاناتت خودد ھھھهرچند محدوودد نھهایيت ااستفاددهه رراا بکنیيم. چیيزیی کھه ااھھھهمیيت دداارردد اایين 

ااست کھه ددررھھھهرلحظھه بھهتریين کارریی رراا کھه بنظرمانن می ررسد اانجامم ددااددهه وو نتیيجھه رراا بھه خداا بسپارریيم٬، براایی خداا ناممکن 

ووجودد نداارردد. 

آآززمایيش اایيمانن 
شھهسواارریی بھه ددووستش گفت: بیيا بھه كوھھھهی بروویيم کھه بتواانیيم  با خداا مناجاتت کنیيم٬، میيخوااھھھهم ثابت كنم كھه فقط ااوو می 

توااند بھه ما ددستورر بدھھھهد٬، ووھھھهیيچ كارریی براایی خلاصص كرددنن ما اازز ززیير بارر مشقاتت نمی كند. 
ددیيگریی گفت: مواافقم .ااما من براایی ثابت كرددنن اایيمانم می آآیيم . 

ووقتی بھه قلھه ررسیيد ند٬، شب شدهه بودد. ددررتارریيكی صداایيی شنیيدند: سنگھهایی ااططراافتانن رراا بارر ااسبانتانن كنیيد ووآآنھها رراا پایيیين 
ببریيد. شھهسواارر ااوولی گفت:می بیيني؟ بعداازز چنیين صعوددیی٬، اازز ما می خوااھھھهد كھه بارر سنگیين تریی رراا حمل كنیيم.محالل 

ااست كھه ااططاعت كنم! 
ددیيگریی بھه ددستوررعمل كردد. ووقتی بھه دداامنھه كوهه ررسیيد٬،ھھھهنگامم ططلوعع بودد وو اانواارر خوررشیيد٬، سنگھهایيی رراا كھه شھهسواارر 
مؤمن با خودد آآووررددهه بودد٬، ررووشن كردد. آآنھها خالص تریين االماسس ھھھها بوددند... مؤمن می گویيد: تصمیيماتت خداا مرموززند٬، 

ااما ھھھهموااررهه بھه نفع ما ھھھهستند. (یياددمونن باشھه٬، ما شایيد سر اازز حکمت ھھھهایی خداا ددررنیيارریيم٬، چونن ددیيدگاهه ما محدووددهه٬، 
وولی ھھھهمیيشھه باوورر ددااشتھه باشیيم کھه تصمیيماتت خداا مرموززند٬، ااما ھھھهموااررهه بھه نفع ما ھھھهستند. 
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شایيعھه 
ھھھهرززمانن شایيعھه اایی ررووشنیيدیيد وو یيا خوااستیيد شایيعھه اایی رروو تکراارر کنیين اایين فلسفھه رروو ددرر ذذھھھهن خودد ددااشتھه باشیين! 

ددرریيونانن باستانن سقرااطط بھه ددلیيل خردد وو ددرراایيت فرااوواانش مورردد قبولل ھھھهمگانن بودد.  
ررووززیی فیيلسوفف بزررگي کھه اازز آآشنایيانن سقرااطط بودد٬، با ھھھهیيجانن نزدد ااوو آآمد ووگفت: سقرااطط میيداانی ررااجع بھه یيکی 
ااززشاگردداانت چھه شنیيدهه اامم؟ سقرااطط پاسخ دداادد:" لحظھه اایی صبر کن. قبل اازز اایينکھه بھه من چیيزیی بگویيی اازز تومی خوااھھھهم 
آآززمونن کوچکی رراا کھه نامش سھه پرسش ااست پاسخ ددھھھهي."مردد پرسیيد: سھه پرسش؟ سقرااطط گفت: بلھه ددررست ااست. 

قبل اازز اایينکھه ررااجع بھه شاگرددمم بامن صحبت کنی٬، لحظھه اایی آآنچھه رراا کھه قصد گفتنش رراا دداارریی اامتحانن کنیيم.. 
ااوولیين پرسش حقیيقت ااست. کاملا مطمئني کھه آآنچھه رراا کھه می خوااھھھهی بھه من بگویيی حقیيقت دداارردد؟  

مردد جواابب دداادد:" نھه٬،فقط ددررموررددشش شنیيدهه اامم."سقرااطط گفت:" بسیيارر خوبب٬، پس ووااقعا نمیيداانی کھه خبرددررست ااست   
یيا ناددررست. حالا بیيا پرسش ددوومم رراا بگویيم٬،"پرسش خوبي" 

آآیيا آآنچھه رراا کھه ددررمورردد شاگرددمم میيخوااھھھهی بمن بگویيی خبرخوبی ااست؟" مرددپاسخ دداادد:" نھه٬،برعکس… 
"سقرااطط اادداامھه دداادد:"پس می خوااھھھهی خبریی بد ددررمورردد شاگرددمم کھه حتی ددررموررددآآنن مطمئن ھھھهم نیيستی 

بگویيی؟"مرددکمی ددستپاچھه شد وو شانھه بالا ااندااخت. سقرااطط اادداامھه دداادد:"وو ااما پرسش سومم٬، سوددمند بوددنن ااست. 
آآنن چھه رراا کھه می خوااھھھهي ددررمورردد شاگرددمم بھه من بگویيی براایيم سوددمند ااست؟" مردد پاسخ دداادد:" نھه٬،ووااقعا… 

"سقرااطط نتیيجھه گیيریی کردد:"ااگر می خوااھھھهی بھه من چیيزیی رراابگویيی کھه نھه حقیيقت دداارردد٬، وونھه خوبب ااست وونھه حتی 
سوددمند ااست٬، پس چراا ااصلا آآنن رراابھه من می گویيی؟! 

یيک ساعت  کارر 
مردد ددیير ووقت٬، خستھه اازز کارر بھه خانھه برگشت٬، ددمم ددرر پسر ۵سالھه ااشش رراا ددیيد کھه ددرر اانتظارر ااوو بودد... 

- سلامم بابا! یيک سواالل اازز شما بپرسم؟ - بلھه حتما چھه سواالی؟  
- بابا ! شما براایی ھھھهرساعت کارر چقدرر پولل می گیيریيد؟ مردد با ناررااحتی پاسخ دداادد اایين بھه تو ااررتباططی نداارردد.چراا چنیين 

سواالی می کنی؟ فقط می خوااھھھهم بداانم-  . ااگر بایيد بداانی بسیيارر خوبب می گویيم:٢۲٠۰ ددلارر!  
پسر کوچک ددررحالی کھه سرشش پائیين بودد آآهه کشیيد. بعد بھه مردد نگاهه کردد وو گفت: می شودد بھه من ١۱٠۰ ددلارر قرضض 
بدھھھهیيد؟ مردد عصبانی شد ووگفت ااگر ددلیيلت براایی پرسیيدنن اایين سواالل فقط اایين بودد کھه پولی براایی خریيدنن یيک ااسبابب 
باززیی مزخرفف اازز من بگیيریی کاملا ددررااشتباھھھهی. سریيع بھه ااططاقت برگردد وو بروو فکر کن کھه چراا اایينقدرر خوددخوااهه 
ھھھهستی٬، من ھھھهر ررووزز سخت کارر می کنم وو براایی چنیين ررفتاررھھھهایی کوددکانھه ووقت ندااررمم.پسر کوچک آآرراامم بھه ااططاقش 
ررفت وو ددرر رراا بست.  مردد نشست وو بازز ھھھهم عصبانی تر شد: چطورر بھه خودد ااجاززهه می ددھھھهد فقط براایی گرفتن پولل اازز 
من چنیين سواالاتی کند؟ بعد ااززحدوودد یيک ساعت مردد آآرراامم تر شد ووفکر کردد کھه با پسر کوچکش خیيلی تند ووخشن 
ررفتارر کرددهه٬، شایيد ووااقعا چیيزیی بوددهه کھه ااوو براایی خریيدنش بھه ١۱٠۰ ددلارر نیيازز ددااشتھه ااست٬، بھه خصوصص اایينکھه خیيلی کم 

پیيش می آآمد کھه پسرکک اازز پدررشش ددررخوااست پولل کند. مردد بھه سمت ااتاقق پسر ررفت وو ددرر رراا بازز کردد 
 - خواابی پسرمم؟  

- نھه پدرر٬، بیيدااررمم- . من فکر کرددمم کھه شایيد با توخشن ررفتارر کرددهه اامم. اامرووزز کاررمم سخت ووططولانی بودد ووھھھهمھه ناررااحتی 
ھھھهایيم رراا سر تو خالی کرددمم. بیيا اایين ١۱٠۰ ددلارریی کھه خوااستھه بوددیی.  

پسر کوچولو خندیيد٬، وو فریيادد ززدد:  متشکرمم بابا ! بعد ددستش رراا ززیير بالش بردد وو اازز آآنن ززیير چند ااسکناسس مچالھه شدهه 
ددرر آآوورردد.  

مردد ووقتی ددیيد پسر کوچولو خوددشش ھھھهم پولل ددااشتھه٬، ددووباررهه عصبانی شد٬، وو با ناررااحتی گفت: 
با اایينکھه خوددتت پولل ددااشتی چراا ددووباررهه ددررخوااست پولل کرددیی؟  

پسر کوچولو پاسخ دداادد: براایی اایينکھه پولم کافی نبودد٬، وولی من حالا ٢۲٠۰ ددلارر ددااررمم .  
آآیيا می تواانم یيک ساعت اازز کارر شما رراا بخرمم تا فردداا ززووددتر بھه خانھه بیيایيیيد؟  

من شامم خوررددنن با شما رراا خیيلی ددووست ددااررمم!!...  
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کشاووررزز عاقل 
یيکی اازز کشاووررززاانن منطقھه اایی٬، ھھھهمیيشھه ددررمسابقھهھھھها٬، جایيزهه بھهتریين غلھه رراا بھه ددست میآآوورردد وو بھه عنواانن کشاووررزز 
نمونھه شناختھه شدهه بودد. ررقبا ووھھھهمکارراانش٬، علاقھهمند شدند رراازز موفقیيتش رراا بداانند. بھه ھھھهمیين ددلیيل٬، ااوو رراا ززیير نظر 
گرفتند وو مرااقب کاررھھھهایيش بوددند. پس اازز مدتی جستجو٬، سراانجامم با نکتھه عجیيب وو جالبی ررووبروو شدند. اایين کشاووررزز 

پس اازز ھھھهر نوبت کِشت٬، بھهتریين بذررھھھهایيش رراا بھه ھھھهمسایيگانش میدداادد وو آآنانن رراا اازز اایين نظر تأمیين میکردد. 
بنابراایين٬، ھھھهمسایيگانن ااوو میبایيست برندهه مسابقھهھھھها میشدند نھه خودد ااوو! 

کنجکاوویيشانن بیيشتر شد وو کوشش علاقھهمنداانن بھه کشف اایين موضوعع کھه با تعجب ووتحیير نیيز آآمیيختھه شدهه بودد٬، 
 بھه جایيی نرسیيد. سراانجامم٬، تصمیيم گرفتند ماجراا رراا اازز خودد ااوو بپرسند وو پرددهه اازز اایين رراازز عجیيب برددااررند.   

کشاووررزز ھھھهوشیيارر وو دداانا٬، ددررپاسخ بھه پرسش ھھھهمکارراانش گفت: «چونن جریيانن بادد٬، ذذررااتت باررووررکنندهه غلاتت رراا اازز یيک 
مزررعھه بھه مزررعھه ددیيگر میبردد٬، من بھهتریين بذررھھھهایيم رراا بھه ھھھهمسایيگانن میددااددمم تا بادد٬، ذذررااتت باررووررکنندهه نامرغوبب رراا 

اازز مزررعھهھھھهایی آآنانن بھه ززمیين من نیياوورردد وو کیيفیيت محصوللھھھهایی مراا خراابب نکند! 
ھھھهمیين تشخیيص ددررست وو صحیيح کشاووررزز٬، توفیيق کامیيابی ددررمسابقھهھھھهایی بھهتریين غلھه رراا براایيش بھه ااررمغانن میآآوورردد. 

گاھھھهی ااووقاتت لاززمم ااست با کمک بھه ررقبا وو ااررتقاء کیيفیيت ووسطح آآنھها٬، کارریی کنیيم کھه اازز تأثیيرااتت منفی آآنھها ددرر اامانن 
باشیيم.  

پدرر وو پسر 
مردد مسنی بھه ھھھهمرااهه پسر ٢۲۵ سالھهااشش ددررقطارر نشستھه بودد. ددررحالی کھه مسافراانن ددررصندلیھھھهایی خودد نشستھه بوددند٬، 
قطارر شرووعع بھه حرکت کردد.. بھه محض شرووعع حرکت قطارر پسر ٢۲۵ سالھه کھه کنارر پنجرهه نشستھه بودد پر اازز شورر وو 

ھھھهیيجانن شد. ددستش رراا اازز پنجرهه بیيروونن بردد وو ددررحالی کھه ھھھهواایی ددرر حالل حرکت رراا با لذتت لمس میکردد فریيادد ززدد: 
پدرر نگاهه کن ددررختھھھها حرکت میکنن. مردد مسن با لبخندیی ھھھهیيجانن پسرشش رراا تحسیين کردد. کنارر مردد جواانن٬، ززووجج 
جواانی نشستھه بوددند کھه حرففھھھهایی پدرر وو پسر رراا میشنیيدند٬، وو اازز حرکاتت پسر جواانن کھه مانند یيک کوددکک ۵ سالھه 
ررفتارر میکردد٬، متعجب شدهه بوددند. ناگھهانن پسر جواانن ددووباررهه با ھھھهیيجانن فریيادد ززدد: پدرر نگاهه کن ددرریياچھه٬، حیيوااناتت وو 
اابرھھھها با قطارر حرکت میکنند. ززووجج جواانن پسر رراا با ددلسوززیی نگاهه میکرددند. بارراانن شرووعع شد. قطرااتی اازز بارراانن 

رروویی ددست پسر جواانن چکیيد. ااوو با لذتت آآنن رراا لمس کردد وو چشمھھھهایيش رراا بست وو ددووباررهه فریيادد ززدد: پدرر نگاهه 
 آآبب بارراانن رروویی من چکیيد. ززووجج جواانن ددیيگر ططاقت نیياووررند وو اازز مردد مسن پرسیيدند: چراا شما  کن بارراانن میبارردد٬،

براایی مدااوواایی پسرتانن بھه پزشک مرااجعھه نمیکنیيد؟! مردد مسن ددرر پاسخ گفت: ما ھھھهمیين االانن اازز بیيماررستانن  
بر میگرددیيم. اامرووزز پسر من براایی ااوولیين بارر ددرر ززندگی میتوااند ببیيند. 

برای این یکی اوضاع فرق کرد 
شـخصی در کـنار سـاحـل دورافـتاده اي قـدم مـيزد. مـردي را درفـاصـله دور مـي بـيند کـه مـدام خـم مـيشـود و 

کند. نزديک تر   چيزي را از روي زمين بر ميدارد و توي اقيانوس پرت مي
اندازد.  مي شود، مي بيند مردي بومي صدفهايي را که به ساحل ميافتد در آب مي

  
-صبح بخير رفيق، خيلي دلم ميخواهد بدانم چه ميکني؟! 

- ایـن صـدفـها را در داخـل اقـيانـوس مـي انـدازم. الآن مـوقـع مـد دريـاسـت و ايـن صـدف هـا را بـه سـاحـل دريـا 
آورده و اگر آنها را توي آب نيندازم از کمبود اکسيژن خواهند مرد.  
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- دوســـــت مـــــن! حـــــرف تـــــو را مـــــي فـــــهمم ولـــــي درايـــــن ســـــاحـــــل هـــــزاران صـــــدف ايـــــن شـــــکلي وجـــــود دارد، تـــــو کـــــه 
نــميتــوانــي آنــها را بــه آب بــرگــردانــي خــيلي زيــاد هســتند و تــازه هــمين يــک ســاحــل نيســت. نــمي بــيني کــار تــو 

هيچ فرقي در اوضاع ايجاد نميکند؟! 
مرد بومي لبخندي زد و خم شد و دوباره صدفي برداشت و به داخل دريا انداخت و گفت: 

 "براي اين يکي اوضاع فرق کرد." 

نجارر پیير 

نجارر پیيریی خودد رراا براایی باززنشستھه شدنن آآماددهه میيکردد . یيک ررووزز ااوو با صاحبکارر خودد موضوعع رراا ددررمیيانن گذااشت .  

پس اازز ررووززھھھهایی ططولانی وو کارر کرددنن وو ززحمت کشیيدنن٬، حالا ااوو بھه ااسترااحت نیيازز ددااشت وو براایی پیيداا کرددنن ززمانن 

اایين ااسترااحت میيخوااست تا ااوو رراا اازز کارر باززنشستھه کنند .  

صاحب کارر ااوو بسیيارر ناررااحت شد ووسعی کردد ااوو رراا منصرفف کند٬، ااما نجارر برحفش وو تصمیيمی کھه گرفتھه بودد 

پافشارریی کردد .  

سراانجامم صاحب کارر ددررحالی کھه با تأسف با اایين ددررخوااست مواافقت میيکردد٬، اازز ااوو خوااست تا بھه عنواانن آآخریين کارر٬، 

ساخت خانھه اایی رراا بھه عھهدهه بگیيردد .  

نجارر ددررحالت ررووددرربایيستی٬، پذیيرفت ددررحالیيکھه ددلش چنداانن بھه اایين کارر ررااضی نبودد . پذیيرفتن ساخت اایين خانھه رراا 

برخلافف میيل باتنی ااوو صوررتت گرفتھه بودد .  

براایی ھھھهمیين بھه سرعت مواادد ااوولیيھه نامرغوبی تھهیيھه کردد وو بھه سرعت وو بی ددقتی ٬، بھه ساختن خانھه مشغولل شد وو بھه 

ززووددیی وو بھه خاططر ررسیيدنن بھه ااسترااحت ٬، کارر رراا تمامم کردد .  

ااوو صاحب کارر رراا اازز ااتمامم کارر باخبر کردد . صاحب کارر براایی ددرریيافت کلیيد اایين آآخریين کارر بھه آآنجا آآمد .  

ززمانن تحویيل کلیيد٬، صاحب کارر آآنن رراا بھه نجارر باززگرددااند وو گفت:" اایين خانھه ھھھهدیيھه اایيست اازز ططرفف من بھه تو بھه خاططر 

سالھهایی ھھھهمکارریی"!  

نجارر٬، یيکھه خورردد وو بسیيارر شرمندهه شد .  

ددرر ووااقع ااگر ااوو میيداانست کھه خوددشش قراارر ااست ددرراایين خانھه ساکن شودد٬، لوااززمم وو مصالح بھهتریی براایی ساخت آآنن بکارر 

می بردد وو تمامم مھهاررتی کھه ددرر کارر ددااشت براایی ساخت آآنن بکارر می بردد . یيعنی کارر رراا بھه صوررتت ددیيگریی پیيش 

میيبردد.  

اایين ددااستانن ماست ... 

ما ززندگیيمانن رراا می ساززیيم . ھھھهر ررووزز می گذرردد. .. گاھھھهی ما کمتریين توجھهی بھه آآنچھه کھه می ساززیيم نداارریيم ٬، پس ددرر 

ااثر یيک شوکک وو ااتفاقق غیيرمترقبھه می فھهمیيم کھه مجبورریيم ددررھھھهمیين ساختھه ھھھها ززندگی کنیيم . ااگر چنیين تصورریی ددااشتھه 
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باشیيم٬، تمامم سعی خودد رراا براایی اایيمن کرددنن شراایيط ززندگی خودد می کنیيم . فرصت ھھھها اازز ددست می ررووند وو گاھھھهی 

باززساززیی آآنچھه ساختھه اایيم ٬، ممکن نیيست . تا فرصت باقی ااست بخودد آآئیيم... 

شما نجارر ززندگی خودد ھھھهستیيد وو ررووززھھھها ٬، چکشی ھھھهستند کھه بر یيک میيخ اازز ززندگی شما کوبیيدهه می شودد .. یيک تختھه 

ددرر آآنن جایی می گیيردد وو یيک ددیيواارر برپا می شودد .  

مرااقب سلامتی خانھه اایی کھه براایی ززندگی خودد می ساززیيد باشیيد ...  

علت بعضی اختلافات 
حدود شصت سال پیش یک آخوند به روستائی رسید. 

با دیدن مسجد قدیمی آن روستا متوجه شد که مردم این روستا مسلمان هستند 
و با خوشحالی به نزد کدخدا رفت و اعلام کرد که می تواند پیش نماز آن روستا باشد. 
کدخدا که سالها بود نماز نخوانده بود و نماز جماعت را که اصولا در عمرش ندیده بود، 

با خودش فکر کرد که اگر به این مرد روحانی بگویم که من نماز بلد نیستم که خیلی زشت است، 
بنابراین بدون آنکه توضیحی بدهد، موافقت کرد. 

همان شب او تمام اهالی را جمع کرد و برایشان موضوع آمدن پیش نماز را شرح داد 
و در آخر گفت که قواعد نماز را بلد نیست و پرسید چه کسی از میان شما این قواعد را میداند؟ 

نگاه های متعجب مردم جواب کدخدا بود. 
دست آخر یکی از پیرترین اهالی روستا گفت “تا آنجا که من میدانم برای مسلمان بودن لازم نیست 

خودت چیزی بلد باشی، 
کافیست هرکاری که پیش نماز کرد، ما هم تقلید کنیم”. 

با این راه حل، خیال همه اسوده شد و برای اقامه نماز به سمت مسجد قدیمی حرکت کردند. 
مرد روحانی درجلوی صف ایستاد و همه مردم پشت سرش جمع شدند. 

آقا دستها را بیخ گوش گذاشت و زمزمه ای کرد، مردم هم دستها را بالا بردند 
و چون دقیقا نمیدانستند آقا چه گفته است، هرکدام پچ پچی کردند 

آقا دستها را پائین انداخت و بلند گفت الله اکبر، مردم هم ذوق زده از آنکه چیزی را فهمیدند فریاد زدند 
الله اکبر. 

باز آقا زیر لب چیزی خواند، مردم هم زیر لب ناله میکرند. 
آقا دستهایش را روی زانو گذاشت و چیزی گفت، مردم هم دستهایشان را روی زانو گذاشتند 

و ناله ای کردند، آقا دوباره سرپا شد و گفت الله اکبر، مردم هم سرپا شدند و فریاد زدند الله اکبر. 
آقا به روی زمین افتاد و چیزهائی زیرلب گفت، مردم هم روی زمین افتادند و هرکدام زیر لب چیزی را 

زمزمه کردند. 
اقا دو زانو نشست، مردم هم دو زانو نشستند. 

 
در این هنگام پای آقا در میان دو تخته چوب کف زمین گیر کرد و ایشان عربده زدند آآآآآآآآخ، 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مردم هم ذوق زده فریاد کشیدند آآآآآآآآآآخ 
آخوند درحالی که تلاش میکرد خودش را از این وضعیت خلاص کند، خود را به چپ  

و راست می انداخت 
و با دستش تلاش میکرد که لای دو تخته چوب را باز کند، مردم هم خودشان را به چپ  

و راست خم میکردند 
و با دستانشان به کف زمین ضربه میزدند. 

آخوند فریاد میکشید “خدایا به دادم برس” و مردم هم به دنبال او به درگاه خدا التماس میکردند. 
آقا فریاد میکشید “ای انسانهای نفهم مگر کورید و وضعیت را نمی بینید؟” 

مردم هم دنبال آقا همین عبارت را فریاد میزدند. 
آقا از درد به زمین چنگ میزد و از خدا یاری میخواست، مردم هم به زمین چنگ زدند، 

و از خدا یاری خواستند. 
 

باری بعد از سه چهار دقیقه، آقا توانست خود را خلاص کند 
و درحالیکه از درد به خود میپیچید، نگاهی به جمعیت کرد و از درد بی هوش شد. 

جمعیت هم نگاهی به هم کردند و خود را روی زمین انداختند و آنقدر در آن حالت ماندند 
تا آخوند به هوش آمد. 

آن مرد روحانی چون به این نتیجه رسید که به روستای اشتباهی آمده است، ب 
دون توضیحی روستا را ترک کرد و رفت. 

 
اما از آن تاریخ تا امروز مراسم نماز جماعت در آن روستا برقرار است 

البته مردم چون ذکرهای بین الله اکبرها را متوجه نشده بودند، آنها را نمیگویند 
درعوض مراسم انتهای نماز را هرچه با شکوه تر برگزار می کنند 

و تا امروز دوازده کتاب در مورد فلسفه اعمال آخر نمازشان چاپ کرده اند. 
البته انحرافات جزئی از اصول در آن روستا به وجود آمده و درحال حاضر آنها به بیست و دو فرقه 

تفکیک شده اند، 
برخی معتقدند برای چنگ زدن بر زمین، کفپوش باید از چوب باشد، برخی معتقدند،  

چنگ بر هرچیزی جایز است. 
برخی معتقدند مدت بیهوشی بعد از نماز را هرچقدر بیشتر کنی به خدا نزدیکتر  

می شوی 
و برخی معتقدند مهم کیفیت بیهوشیست نه مدت آن. 

 
باری آنها درجزئیات متفاوتند ولی همه به یک کلیت معتقدند 

و آن این است که یک عده باید مرجع باشند و بقیه تقلید کنند  ... 

متأسفانه ماجرای دین داری اغلب ما چنین است ...  
تقلید تقلید تقلید از نیکان جاهل خود ...  

یاالله مدد... 
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